موضوع تحقيق: 

تاريخ مطبوعات اراك از انقلاب مشروطيت

 تا انقلاب اسلامي ايران

كارشناس علوم اجتماعي

آموزش و پرورش منطقه 10 تهران


پژوهش حاضر نگاهي است به روند پيدايش ، رشد، فراز و فرود و افت و خيز مطبوعات در اراك از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي، هدف از اين پژوهش گردآوري و ثبت پيشينه مطبوعاتي اراك است كه در هراستان و شهري يكي از بايسته‌هاي فرهنگي آن استان و شهر به شمار مي‌رود. متاسفانه تا كنون در اين زمينه جز مقاله محققانه اما مختصر آقاي سعيد رجبي فروتن با عنوان (مطبوعات استان مركزي تاكنون) كار در خور توجهي صورت نگرفته است. تحقيق حاضر نيز بر اساس منابع و ماخذ موجود و با تلاش و تكاپوي فراوان از طريق دستيابي به اطلاعات پراكنده‌اي كه نزد بعضي پيش‌كسوتان هنوز زنده اين عرصه موجود بود، چرا كه اصولا دست‌يابي به پاره‌اي آگاهي‌هاي لازم به دليل نبودن ماخذ و مدارك قابل اعتماد و استناد، براي پژوهندگان مقدور نگرديد.

نكاتي كه پيش از مطالعه اين پژوهش نياز به يادآوري دارد به قرار زير است:

1-از پاره‌اي نظريات كه در اين تحقيق نام برده شده متاسفانه حتي يك نسخه نيز باقي نمانده و اصولا بعضي از نشريات حتي منتشر نشده‌اند و صرفا فردي به عنوان صاحب امتياز، مجوز چاپ نشريه‌اي را گرفته اما نشريه به هر دليل به مرحله چاپ نرسيده است كه حتي المقدور با استفاده از آگاهي‌هاي موجود سعي شده است شرح حال صاحب امتياز يا هر گونه اطلاع مفيد ديگر به دست داده شود.

2- تنظيم فهرست الفبايي نشريات بر اساس اطلاعات مندرج در دو كتاب زير صورت گرفته است:

الف- تاريخ جرايد و مجلات ايران، تاليف محمدصدر هاشمي

ب- چهره مطبوعات معاصر ايران، تاليف غلامحسين صالح يار

و اگر نام جريده‌اي در اين ماخذ نبود، بر اساس نمونه موجود آن جريده را معرفي كرديم.

3- سعي شده است درباره هر نشريه ابتدا شناسنامه آن، در حد آگاهي‌هاي موجود آورده شود. سپس يك مقاله بعنوان نمونه كار و پس از آن يادداشت‌ها و توضيحات پژوهندگان. نكته در خور توجه آن است كه كوشش شده انتخاب مقالات به گونه‌اي باشد كه علاوه بر نشان دادن سبك و سياق نوشتاري و محتوايي حاوي آگاهي‌هايي درباره روال كار و نحوه انتشار خود نشريه نيز باشد.

4- در نحوه انعكاس مقالات سعي شده است ضمن تمايز مقاله با استفاده از حروف شكسته رسم الخط نشريه نيز حفظ شود. گر چه اين التزام- به خاطر رعايت امانت- پاره‌اي ناهماهنگي‌ها و حتي اشتباهات نگارشي را نيز به دنبال داشته كه به پژوهندگان نيز پوشيده نيست و اميد است كه خوانندگان اين نقص را بر ما ببخشايند.

5- اطلاعات و آگاهي‌هايي كه بر اساس گفتار شفاهي افراد تهيه شده و بيشتر جنبه نقل به مضمون دارد، در گيومه « » قرار داده نشده است.

اما در هر صورت نام منبع و مرجع مورد استناد ذكر شده است.

6- در انتخاب متون، به ويژه اشعار، بيشتر جنبه‌هاي اجتماعي و آگاهي بخشي اثر از محتوي و روال نشريه مورد نظر بوده و قوت و ضعف اثر به لحاظ ادبي ملاك انتخاب نبوده است. به همين دليل چه بسا نظمي سست و مخدوش نيز به عنوان نمونه‌اي از يك نشريه انتخاب شده باشد.

اين رساله تمام آنچه كه بايد باشد نيست. چيزي است كه ما توانسته‌ايم نه آنچه كه مي‌خواسته‌ايم بنابراين كاستي‌هايش بسيار و ناگفته‌هايش فراوان است و اميد آنكه آيندگان به رفع نواقص اين اثر به تلاش برخيزد كه همه چيز را همگان دانند.

7-از دو نشريه به جز عنوان نشريه و نام صاحب امتياز آن هيچ گونه اطلاعاتي به دست نياورديم و ذكر آنها را در بخش شرح تفصيلي مطبوعات ضروري ندانستيم.

1- راهنماي اجتماعي اراك- صاحب امتياز احمد محمدي عراقي

2- سعادت اراك- صاحب امتياز بانو سلطنت استاد آقا

اولين روزنامه نگار اراكي

تا آنجا كه اطلاع داريم- به احتمال قريب به يقين- ميرزا محمد صادق خان اميري ملقب به اديب الممالك اولين سلطان آبادي (اراكي) است كه در خارج از اراك اقدام به انتشار نشريه كرده است. جرايدي كه به مباشرت و مديريت اديب الممالك منتشر مي‌شده، به شرح زير است:

1-اديب الممالك در سال 1316 قمري نايب رئيس مدرسه لقمانيه تبريز شد و در همان حال جريده «ادب» را در تبريز منتشر كرد .روزنامه «اطلاع» در شماره 457 خود كه روز چهارشنبه منتشر شد هشتم رجب سال 1316 انتشار يافته درباره «ادب» چنين مي‌نويسد:

«در اين هفته نمره اول روزنامه ادب مصوب پست دارالسلطنه تبريز به اداره انطباعات ايران پرتو وصول افكند. 

به شرف مطالعت آن نايل شديم، همانا اين جريده فريده از نتايج دانش و افكار و نسايج كلك سحار اديب اريب و فاضل لبيب آقا ميرزا صادق خان و اديب الممالك پيش خدمت حضور همايون از احفاد مرحوم مبرور قائم مقام است كه صاحب فضل حسب و وراث علم و ادب و به يقين از كان جز زرناب و از عمان جز در خوشاب چيزي نزايد و بر نيايد. اين روزنامه منحصرا «از علوم و معارف بحث و نگارش خواهد نمود..

اميدواريم آثار بديعه و مطالب رفيعه از افكار آن جناب در صحايف روز اين جريده به يادگار بماند و دانش طلبان از آن بهره‌مند گردند.»

اديب الممالك تا زماني كه در تبريز بود 22 شماره از نشريه (ادب) را در آنجا منتشر كرد.

3- اديب الممالك درسال 1318 قمري ناچار به ترك تبريز شد. ابتدا به قفقاز رفت و پس از چندي به مشهد آمد و در ارض مقدس مجددا نامه (ادب) را منتشر كرد. انتشار نامه (ادب) مشهد از 4 رمضان 1318 تا شوال 1320 قمري ادامه داشت . ديباچه اولين شماره (ادب) مشهد شعري است از اديب الممالك با اين مطلع:

چون دانا ز گنجينه در واز كرد

به نام خدا نامه آغاز كرد


جهت اطلاع  از نوع نثر اديب الممالك قسمتي از سرمقاله (ادب) مشهد را نقل مي‌كنيم.

«بعضي در نفيسه و لئالي بي همتا در قعر بحار جرايد به نظر غواصان خامه دبيران مملكت غرب رسيده است كه همواره در طلب آن سر از پا نشناخته در تك روياهاي ژرف متلاطم و گرداب‌هاي هايل خطرناك فرورفته و به وسايل گوناگون آن جواهر رنگارنگ بر سر ممالك خود كشانيده و دوش و بنا گوش عروسان فكر ابناي وطن را بدان لئالي پر بهار آرايش دهند. وقتي با كمال دقت به چشم بصيرت در مي‌نگريم مي‌بينم كه ميزان ترقي و تنزل هر مملكتي از وضع و ترتيب و رواج بازار جرايد آن سامان و مقياس فكرت روزنامه‌نگاران و فوائد و آثار مترتبه از نشر جرايد در آن قلمرو به دست مي‌آيد. پس به اين اعتبار مي‌توان گفت كه روزنامه هر مملكتي نماينده و مرات افكار و خيالات مردم آنجا است…
اين بنده درگاه از ديرگاه مي‌خواست گمشده وطن را كه خانمانش بر باد و نام و نشانش از ياد رفته است، در طي اوراق جرايد به دست آوردو چشم فرزندان سعادتمند را به ديدار پدر مهربان روشني بخشد.

اميد كه بزرگان به اين خيال خرده نگيرند و بنده را جاهل و بوالهوس نشمارند. زيرا جرايد همچنان كه بيان كرديم آيينه افكار عالم ‌اند و نقاد قلب بني‌آدم و بسياري ديده‌ايم كه مردمان نام و نشان گمشده خود را در اوراق مجلات اعلان كرده و به اندك زماني از وي خبر و اثر يابند اين كرت سيم  است كه بدين كار شگرف و خيال مقدس پرداخته‌ام و انصاف همي دهم كه چون در ايام سلف اعتمادم بر اين خامه ابتر و اعتضادم بر توجه ابناي بشر بود، تاييد الهي در پيشرفت امورم مساعدت نفرمودي، چنان كه در وهله اول كودك فكرم قبل از اوان ترضيع زبان در كام كشيد. دفعه آخري در رحم مادر سقط گرديد ولي اينكه سپري ساخته‌ام كه سهم حوادث بر وي كارگر نشود. زيرا كه ملازم حصن ولايت است و چراغم شمع هدايت، آن را كه روي اميد به آستان قدس حضرت ثامن الائمه و سراج الامه مولانا علي بن موسي الرضا عليه و آبائه و اولاده آلاف التحيه والثنا باشد، البته با ثابت و سيار در ستيزد و از گردش ليل و نهار نپرهيزد.»

اديب الممالك در سال 1321 قمري به تهران آمد و نامه (ادب) را در آنجا منتشر كرد. نخستين شماره (ادب) تهران روز دوشنبه 27 رجب، عيد مبعث حضرت الرسول (ص) منتشر شد.

4- اديب الممالك در سال 1323 قمري مسافرتي به باكو كرد و در آنجا به نشر ضميمه فارسي نامه (ارشاد) همت گماشت. 

نامه (ارشاد) بادكوبه

«متجاوز از يك سال ورقه ضميمه به زبان فارسي داشته و نويسنده ورقه فارسي آن يكي از بزرگ‌‌ترين شعرا و نويسندگان و روزنامه نگاران دوران مشروطيت ايراني يعني مرحوم اديب الممالك بوده است.»

5-اديب الممالك پس از مشروطه سر دبير روزنامه (مجلس) شد. اين روزنامه كه يكي از بهترين روزنامه‌هاي صدر مشروطيت است به مديريت محمد صادق طباطبايي منتشر مي‌شد. در اولين شماره آن قصيده معروف اديب الممالك به اين مطلع آمده است:

شاد باش اي مجلس ملي كه بينم عنقريب
از تو آيد درد ملت را در اين دوران طبيب

6- اديب الممالك مدتي سردبير نشريه دولتي (ايران) شد كه مدير آن نديم السلطان بود و چندي نيز از طرف وزارت داخله مدير نامه نيمه رسمي (آفتاب) گرديد. امور اين روزنامه زير نظر ميرزا حسن خان صبا قرار داشت.

7- اديب الممالك در سال 1325 قمري نشريه (عراق عجم) را در تهران منتشر كرد. نامه (عراق عجم) ارگان جمعيتي به همين نام بود كه سرلوحه آن چنين آمده است:

«در اين جريده مطالب علمي، ادبي، اخلاقي، سياسي پلتيكي، حب وطن، امور متعلقه به مدارس، بيداري ابناي وطن و مقالات عام المنفعه درج مي‌شود.»

نمونه‌اي از سر مقاله  (عراق عجم):

«عاشوراي سنه 1326-

جن و بشر بر آدميان نوح مي‌كنند چرا؟

براي اين كه نوع انسان در اين ماه ذليل و دستخوش ديوان وشياطين مي‌شوند تكيه ملت دام صيد و شست شكار مظلومان است. تكيه دولت مذبحه و مقبره بيچارگان است. تكيه دولت نخجيرگاه پري رويان و مقتل بدبختان و مقبره عشاق و تفرجگاه سنگين دلان است. تكيه دولت جايي است كه شمس الملك در آنجا به ضرب و شلاق و زخم قمه و غداره شور عاشورا را تجديد مي‌كند. تكيه دولت جايي است كه فتحنامه آل زياد و صحيفه ذلت آل محمد در آن در كمال قشنگي و دلربايي قرائت مي‌شود. تكيه دولت مكاني است كه مستبدين سرمشق و دستورالعمل شمر و يزيد را در آنجا تعليم مي‌‌گيرند. تكيه دولت عرصه‌اي است كه قدرت و غلبه استبداد را به مشروطيت هويدا مي‌كند.»

محمد محيط طباطبايي مي‌نويسد:

«عراق عجم مظهر قدرت علم و صفاي انديشه و نتيجه تجربه‌هاي اديب الممالك در زندگاني روزنامه نگاري بود. شايد شيرين‌ترين نثر پخته و شيواي اديب الممالك را بتوان در نوشته‌هاي عراق عجم او يافت.»

ادوارد براون مستشرق معروف درباره (عراق عجم) چنين مي‌نويسد:

«روزنامه عراق عجم از طرف و هزينه كلوپ سياسي موسوم به عراق عجم در تهران انتشار مي‌يافت. شماره اول آن در تاريخ سوم جمادي الاولي 1325 هجري قمري مطابق با 14 ژوئن 1905 ميلادي و آخرين شماره به تاريخ دوازدهم ذوالحجه همان سال مطابق 16ژانويه 1908 ميلادي منتشر شد  هر شماره شامل 4 تا 8 صفحه به قطع (27*12) مي‌باشد.»

با توجه به مراتب فوق به طور قطع و يقين مي‌تواند گفت كه اديب الممالك يكي از روزنامه‌نگاران بزرگ زمان خود بوده و در جهت ارتقاي روزنامه‌نگاري كوشش‌هاي فوق العاده انجام داده است. يكي از مهمترين خدمات اديب الممالك به عالم مطبوعات ترويج هنر كاريكاتور در روزنامه است. «از شماره بيست و هفتم سال سوم روزنامه ادب كه دوشنبه چهاردهم شعبان 1323انتشار يافته، صفحه آخر آن داراي كاريكاتور شده و نخستين كاريكاتور از روزنامه (ايلوستراسيون) پاريس اقتباس گرديده است.»

به طور كلي آنچه درباره روزنامه‌نگاري اديب الممالك مي‌توان گفت اين است كه وي «روزنامه‌نگاري ملايم بوده. بدين معني كه نقاص وطن خود را در عبارات و الفاظ اديبانه به نيروي قلم جاي مي‌داده و اولياي امور را آگاه و بيدار مي‌كرده و با انتشار قصايد وطنيه خوانندگان را سخت تحت تاثير قرار مي‌داده است.

آينده اراك

صاحب امتياز و مدير مسئول: سيد كاظم ضوابطي

سردبير: ابوالقاسم صدوق ليسانسيه دادگستري و وكيل پايه يك دادگستري

نشاني نشريه: دفتر وكالت صدوق

روش نشريه: سياسي اجتماعي و فكاهي

اين نشريه منتشر نشده است.

توضيحات

سيد كاظم ضوابطي فرزند حاج سيد محمد علي در سال 1300 شمسي در اراك به دنيا آمد. در سال 1317، پس از اخذ گواهي نامه سال سوم دبيرستان به عنوان آموزگار سالمندان به كار مشغول شد و سپس به اداره اوقاف رفت و در سال 1339 معاون اداره اوقاف گرديد. پس از مدتي رئيس اداره اوقاف مازندران شد و بعدا كارشناس سازمان برنامه و بودجه، و سرانجام در سال 1348 بازنشسته شد. ضوابطي بعد از فراغت از كارهاي دولتي مدتي به تجارت فرش پرداخت و عاقبت در سال 1374به سراي ديگر شتافت.

آقايان مرتضي و مجتبي ضوابطي، برادر و فرزند آن مرحوم هيچ گونه اطلاعي از چند و و چون نشريه «آينده اراك» نداشتند. به ضرورت تمسك به اطلاعات آقاي ابوالقاسم صدوق كرديم و ايشان گفتند «ما از هر حيث مقدمات انتشار روزنامه را فراهم كرديم ولي موفق به انتشار آن نشديم.»

در تاييد سخنان آقاي صدوق اضافه مي كنيم كه آقاي مجتبي ضوابطي فرزند آن مرحوم، يك طغرا پاكت و كاغذي كه عنوان «آينده اراك» در بالاي صفحه آن چاپ شده در اختيار ما گذاشت. اين سرلوحه در آخر آمده و ما شناسنامه نشريه را از آنجا نقل كرديم.

اتفاق

مدير: ميرزا حبيب الله خان طاهري عكاس باشي

تاريخ انتشار: 1286 هجري شمسي

مشي: ارگان انجمن دموكرات عراق

توضيحات:

1- از اين نشريه اطلاع مبسوطي در دست نداريم. جامع‌ترين شرحي كه در بارنامه (اتفاق) نوشته شده مطالبي است كه محمدصدر هاشمي در (تاريخ جرايد و مجلات ايران) آورده و آن چنين است:

«روزنامه اتفاق در شهر عراق (اراك) در سال هزار و سيصد و بيست و شش قمري (1286 شمسي)‌منتشر شده است. از اين روزنامه نگارنده تا كنون نمونه‌اي به دست نياورده و اطلاعات نگارنده راجع به آن از شماره 11 سال اول روزنامه تياتر مورخ چهارشنبه 17 جمادي الاولي  هزار و سيصد و بيست و شش قمري گرفته شده است. بر حسب مندرجات روزنامه تياتر كه تحت عنوان (بشارت) نوشته، روزنامه اتفاق در سال 1326 در شهر عراق به مديري (ميرزا حبيب الله  عكاسي باشي) با طبع ژلاتين منتشر شده، عين روزنامه تياتر اين است:

«بشارت، از اين پست مكتوبي با چند طغرا روزنامه به اداره رسيد كه مكتوب از فاضل دانشمند جناب ميرزا حبيب الله خان عكاسي باشي و روزنامه نيز زاده فكر بكر جناب معزي اليه و موسوم به روزنامه اتفاق است كه در عراق با ژلاتين طبع مي‌شود از مندرجات مكتوب كه فاضلانه نگاشته و روزنامه تياتر را تمجيد فرموده‌اند صرف نظر كرده‌ايم …ولي روزنامه مزبور داراي مطالبي سياسي و اخبارات ولايتي عراق و غيره است و الحق چشم از زيات آن روشن مي‌شود. افسوس كه اهالي عراق اين قدر همت نكرده‌اند كه اين مرد دانشمند را به آوردن مطبعه صحيح كمك و اعانت فرمايند كه جريده خود را ترقي داده و موجبات ترقي را براي اهالي فراهم كنند. اميدواريم بزرگان و تجار عراق بذل جهد فرمايند و مطبعه حروف سربي يا لااقل سنگي بياورند. هم فايده حاصل خواهند كرد و هم نام نيك آنها بلند آوازه مي‌شود.»

2- ميرزا حبيب الله خان طاهري عكاس باشي از تحصيل كردگان دارالفنون و رئيس انجمن دموكرات عراق در صدر مشروطه بوده است. علت اشتهار وي به عكاس باشي احتمالا اين است كه شاهزاده ابوالفضل عضد حاكم عراق ميرزا حبيب الله را كه در فن عكاسي اطلاعاتي داشته به عنوان عكاس مخصوص خود به اراك آورده است.

3- در تاريخچه احزاب اشاره كرديم كه از بامداد مشروطه تا آغاز سطنت رضا شاه شش انجمن در اراك فعاليت سياسي اجتماعي مي كردند كه از ميان آنها دو انجمن دموكرات و اعتداليون فعال‌تر از ساير انجمن‌ها بودند. اين دو انجمن كه با انتشار روزنامه اهداف خود را به عموم مي‌رساندند.

اراك امروز

صاحب امتياز و مدير مسئول: غلامعلي سپهداري

اين نشريه منتشر نشده است

توضيحات

بستگان و نزديكان و هم نشينان غلامعلي سپهداري هيچ گونه اطلاعي از نشريه اراك امروز نداشتند. بنابراين به احتمال قريب به يقين مي‌توان حدس زد كه سپهداري موفق به انتشار نشريه‌اش نشده است.

نسب غلامعلي سپهداري تا شش واسطه به يوسف خان سپهدار زمان فتحعلي شاه و بنيانگذار اراك مي‌رسد. غلامعلي خان سپهداري فرزند محمد باقر ملقب به سالار حشمت در سال 1294 شمسي به دنيا آمد و تحصيلات خود را در رشته كمك مهندسي كشاورزي به پايان رساند. سپس به استخدام دولت درآمد و تا رياست اداره دخانيات مشهد ارتقا يافت. سپهداري در سال 1357 رخت به سراي باقي كشيد.

غلامعلي سپهداري بر سبيل تفنن شعر نيز مي‌سروده است. هنگامي كه سرگرم بررسي «نامه عراق» در سال 1313بوديم، در شماره 128 آن هفته‌نامه شعر زير را به نام سپهداري يافتيم كه در استقبال از يكي از غزل‌هاي فردوس فراهاني سروده شده است. چند بيت از آن را نقل مي‌كنيم.

اي كه گفتي برنيايد هرگز آواز از عراق




در سخن بنگر عقب مانده است شيراز از عراق


از فراهان نكته سنجي چون «فراهاني» كه شد




در ادب او را مقامي شامخ احراز از عراق



«حشمتا» اندر پي تحصيل علم و فضل باش




تا كه با دانشوران گردي تو دمساز از عراق


اراك نو

صاحب امتياز و مدير مسئول: م. باباخاني

سردبير: تحت نظر هيات تحريريه

(محمود كوهپايه‌اي عراقي)

ترتيب انتشار: هفته‌نامه

سال انتشار: 1329

روزانتشار: ‏پنج‌شنبه

تعداد صفحات: 4

قطع 30*42

گستره توزيع: محلي

توضيحات:

1- در ميان سال‌هاي 32-1320 برخي نشريات زير پوشش وطن‌پرستي، مردم دوستي، قانون گرايي و … اقدام به افشاي مفاسد برخي دولتمردان مي گردند و از اين راه محبوبيت فراواني به دست مي‌آوردند كه مشهورترين و معروف‌ترين آنها هفته‌نامه «اراك امروز» به مديريت محمود مسعود بود.

2- به نظر مي‌آيد كه گردانندگان هفته‌نامه «اراك امروز» به شيوه محمد مسعود قلم مي‌زده‌اند. زيرا علاوه بر افشاگري‌هايي كه در اين نشريه از مخالفين شده، سر مقاله شماره 8 سال اول آن نيز اختصاص به محمد مسعود دارد. نويسنده سرمقاله معتقد است كه «خون مسعود مي‌جوشد و از هر قطره آن هزاران مسعود به وجود مي‌آيد.»

3- اين نشريه علاوه بر افشاگري‌هاي محلي، چون سردبيرش- محمود كوهپايه‌اي عراقي- كارمند راه آهن ايران بود، اشارات متعددي به زد و بندهاي موجود در راه آهن ايران كرده است.

تهران حضرت آيت الله كاشاني- رونوشت اداره كل تبليغات

به منظور اجراي منويات آن جناب در ساعت چهار بعدازظهر روز سه‌شنبه 14/08/30 از طرف جمعيت طرفداران جبهه ملي و جمعيت نبوي و جرايد ملي اراك نو- افق اراك و اتحاديه صنف متينگ باشكوهي با حضور چندين هزار نفر از اهالي شهرستان اراك در ميدان پهلوي مقابل محل جمعيت طرفداران جبهه ملي برقرار و پشتيباني خود را از دولت محلي جناب ‌آقاي دكتر محمد مصدق نخست وزير محبوب اعلام و نسبت به خواسته‌هاي قانوني برادران مصري صميمانه اظهار همدردي نمودند. متن قطعنامه و جريان مشروح متينگ پستي ارسال خواهد شد.

متينگي كه در فوق به آن اشاره شده و به خواست آيت الله كاشاني در تاييد اقدام مردم مصر در جهت ملي كردن كانال سوئز بوده است . قطعنامه آن متينگ را در اينجا مي‌آوريم:

قطعنامه

به پيروي از منويات حق طلبانه حضرت آيت الله كاشاني رهبر مسلمانان مجاهدين جهان و بنا به دعوت جمعيت طرفداران جبهه ملي، جمعيت نبوي، اتحاديه صنوف و جرايد ملي با حضور ساير جمعيت‌هاي ملي و مذهبي هزاران نفر از اهالي شهرستان در متينگ روز سه شنبه 14/08/30 شركت و به اتفاق آرا، مواد زيرين را تصويب نمودند:

1- تشكرات صميمانه خود ا از عمليات وطن پرستانه جناب آ‌قاي دكتر مصدق در مورد استيفاي حقوق حقه ملت ايران و پاره نمودن زنجيرهاي استعمار پنجاه ساله شركت سابق نفت عرضه مي‌داريم.

2- پشتيباني كامل خود را كماكان از دولت ملي جناب ‌آقاي دكتر مصدق نخست وزير محبوب ايران اعلام مي‌داريم.

3- انزجار و تنفر شديد خود را نسبت به عمليات كارشكنانه خائنين و عناصر بيگانه پرست ابراز مي‌داريم.

4- پشتيباني كامل و همدردي و هم آهنگي خود را از خواسته‌هاي قانوني ملت غيور و برادران مصري ابراز نموده و موفقيت آنان را در اين قيام ملي كه بر عليه دولت استعمارگر انگلستان آغاز كرده‌اند از خداي توانا خواستاريم.

افق اراك

صاحب امتياز و مدير مسئول: رضا قلي فولادوند

سردبير: تحت نظر هيات تحريريه

ترتيب انتشار: هفته‌نامه

سال انتشار: 1330

روزانتشار: سه شنبه

تعداد صفحات: 29*41

قطع: 2 ريال

گستره توزيع: محلي

توضيحات:

رضا قلي فولادوند د سال 1294 به دنيا آمد، دوره ابتدايي را در اراك، دوره اول متوسطه را در تهران و كلاس چهارم و پنجم دبيرستان را در مدرسه زرتشتيان گذراند و بعد از ترك تحصيل و طي دوره سربازي به اراك آمد و كارمند بانك ملي شد و در سال 1319 از خدمت كناره‌گيري كرد.

رضا قلي فولاد وند از بستگان دو خانواده معروف و ثروتمند (فولاد وند و محسني) بود و خود نيز آب و ملكي داشت و بيشتر اوقاتش را صرف مطالعه كتاب تاريخي مي‌كرد. فولادوند پيش از آن كه امتياز هفته نامه «افق اراك» را بگيرد، با هفته نامه «سپهر» همكاري مي‌كرد و ما اطلاعات فوق را از آن روزنامه فراهم نموديم.

رضا قلي فولادوند از طرفداران جدي جبهه ملي بود و با كساني كه در اين راه شورمندانه گام مي‌زدند همكاري صميمانه داشت . مثلا هنگامي كه محمدتقي صفاري تصميم به انتشار هفته نامه «قيام اراك» گرفت، قسمتي از دفتر هفته‌نامه «افق اراك» را در اختيار روزنامه «افق اراك» را در اختيار«قيام اراك» گذاشت و برخي از مقالات خود را نيز در آن نشريه منتشر كرد.

2- هفته نامه «افق اراك» از آن قبيل جرايد ملي بود كه بدون افشاگري‌هاي خصوصي سعي در اشاعه خواسته‌هاي بر حق مردم داشت و محترمانه اولياي امور را متوجه خرابي‌هاي موجود مي كرد. توضيح بيشتر آن كه:

سال 1330 يكي از خجسته‌ترين سال‌هاي مردم ايران تا آن زمان بود. در آن سال دولت ايران با كارهايي كه برجسته ترينشان، خلع يد شاه از كارشناسان خارجي شركت نفت، قطع رابطه با دولت اسرائيل، تعطيل كنسولگر‌ي‌هاي انگليس در ايران، حضور در مجامع بين المللي در جهت استيفاي حقوق مردم ايران بود. اسم و آوازه ايران را به اقصا نقاط جهان برده بود.

دكتر مصدق عقيده داشت كه نفت دارايي ملت است و نه درآمد و بايد در استخراج و فروش آن هوشيار بود و وجوه حاصله را صرف ايجاد صنايع مادر كرد و كم كم وابستگي بودجه دولت را از درآمد نفت كاست.

هم چنين عقيده داشت كه با انتخاب نمايندگان صالح و وضع قوانين متناسب، مملكت را به سوي جامعه مدني سوق داد.

به طور كلي دكتر مصدق مردي بود اصلاح طلب نه انقلابي، در آن روزنامه نگاراني كه روش او را قبول داشتند، ضمن حمايت كامل از دولت، معايب و مفاسد موجود را بدون پرخاشگري و فحاشي و ترور شخصيت مخالفان، در جرايد منتشر مي‌نمودند و با كلام موقر و متين معايب موجود را به دولتمردان گوشزد مي‌كردند.

3- رضا قلي فولادوند مورد حمايت مردم بود و به هنگام انتخابات انجمن شهر در زمان حكومت دكتر مصدق از طرف اهالي با 242 راي به عضويت انجمن شهر درآمد.

4-هفته ‌نامه «افق اراك» تا 28 مرداد سال 1332 منتشر شد و دفتر هفته‌نامه در همان روز يا  روز بعد به وسيله چماقداران شاه دوست سنگ باران گرديد.

افكار اراك

صاحب امتياز و مدير مسئول: مرتضي ذوالفقاري

اين نشريه منتشر نشده است

توضيحات

در فهرست غلامحسين صالحيان- «چهره مطبوعات معاصر»- به جز نام، هيچ توضيحي درباره اين نشريه نيامده است. بنابراين به احتمال قريب به يقين ذوالفقاري موفق به انتشار نشريه خود نشده است.

اهرام

دارنده (صاحب امتياز): محمود كوهپايه‌اي عراقي

مدير مسئول: عباس فروتن

سردبير: محمد كوهپايه‌اي عراقي

ترتيب انتشار: هفته نامه

سال انتشار: 1331

روز انتشار: سه‌شنبه

تعداد صفحات: 4

اندازه: 30*42

گستره توزيع: محلي

توضيحات:

با آن كه مطالعه يك شماره از نشريه‌اي نمي‌توان درباره خط مشي‌ آن روزنامه و طرز تفكر صاحب امتياز و سردبيرش اظهار نظر كلي كرد، ولي از آنجا كه ما اطلاعي- هر چند اندك- از زمان انتشار دست اندركاران آن داريم، همان يك شماره را سر‌آغاز شناخت قرار مي‌دهيم و راهي را مي‌گشاييم تا ديگران با فرصت و مطالعه بيشتر راه را طي كنند.

1- صاحب امتياز هفته‌نامه «اهرام» محمود كوهپايه‌اي عراقي بود. محمود كوهپايه‌اي كارمند راه آهن بود و در تهران زندگي مي‌كرد و هفته نامه «اهرام» نيز در تهران منتشر مي‌شد.

2- مدير مسئول هفته‌نامه عباس فروتن بود كه اصلا اراكي نبود. اما چون قلم روان و چالاكي داشت و در همان ايام مجموعه‌اي از قطعات نظر و نثر خود را به نام «گيتار» با مقدمه دكتر محمد معين منتشر كرده بود، محمود كوهپايه اي او را مسئول هفته‌نامه كرده بود كه تا از قلم او بهره بگيرد.

3- محمد كوهپايه اي سردبير «اهرام» بود كه نگارنده وي را از نزديك مي‌شناخت.

4- بيشتر روزنامه نگاران آن ايام شيوه محمد مسعود را داشتند، كه با افشاگري‌هاي بي‌باكانه خود اسم و آوازه‌اي به دست آورده بود. دست اندركاران هفته‌نامه «اهرام» نيز به همان شيوه از منافع ملي مردم دفاع مي كردند و با افشاي مفاسد مخالفان خود، خيالاتي را در سر مي‌پروراندند. مثلا در همين شماره‌اي كه در اختيار ماست (شماره 605 ، 6 خرداد 1331) از حسين خاكباز و عزت الله بيات- وكلاي پيشين اراك در مجلس شوراي ملي - گله و شكايت شده و در مقابل از كانديداتوري حبيب الله بيك ليك،  به اين عنوان كه «ميليون اراك به آقاي حبيب الله بيك ليك راي مي‌دهند» حمايت كرده اند در صورتي كه حبيب الله بيك ليك نيز يكي از مالكان و فئودال‌هاي بزرگ اراك بود، گيريم با روشي متفاوت، اين نكته در خور يادآوري است كه براي انتخابات دوره هفدهم اراك سه دسته فعاليت مي‌كردند.

- عزت الله بيات و حبيب الله بيك ليك

- حسين خاكباز و سراج حجازي

- محمدرضا قدوه

هفته‌نامه «اهرام» در همين شماره پيرامون «اراك و انتخابات» مقاله‌اي دارد كه در پايان آن چنين آمده است:

«پس تو اي اراكي ستمديده، اي اراكي غارت شده بيدار شو و يكبار كتاب سياه اراك را ورق بزن و اعمال و رفتار قرون وسطايي اين طفيلي‌هاي اجتماع را در نظرت مجسم كن و وجدانا قضاوت نما آيا چنين افرادي شايستگي آن را دارند كه برگزيده ما باشند و نام وكالت را بريزند تا چه رسد به اشغال كرسي شهرستان ما در بهارستان.»

«به دوستان خود بگوييد مردم را هوشيار سازند. اين بت‌هاي گلي را بكشنيد و حاضر نشويد كه بيش از اين سرنوشت چهارصد هزار نفر ملعبه دست بيات‌ها و خاكبازها باشد.»

بيان الحق

مدير و صاحب امتياز: حجت الاسلام محمد بيان الحق

مشي: ناشر افكار جمعيت نبوي

نوع نشريه: هفتگي

سال انتشار: 1330

روز انتشار: سه شنبه

تعداد صفحات: 4

قطع: 21*33

مشي: ديني - سياسي و اجتماعي

توضيحات

1- هفته نامه «بيان الحق» ناشر افكار جمعيت نبوي بود. خلاصه مرام نامه جمعيت نبوي كه در بالاي هفته‌نامه آمده به شرح زير است:

الف- ايجاد اتفاق و اتحاد بين مسلمين به خصوص برادران ايراني

ب- تنوير افكار و نشر حقايق اسلامي

ج- مبارزه با خرافات و مفاسد اجتماعي

مبارزه با تبليغات سو

ه- مبارزه با احتكار و رشا. و ارتشا.

2- حجت الاسلام محمد بيان الحق مدير «كانون تبليغات و انتشارات ديني اراك» از جمله روحانيون مبارزي بود كه در راه مقاصد ملي از هيچ كوششي دريغ نداشت. هنگامي كه موضوع ملي كردن صنعت نفت مطرح شد، هيات‌هاي مذهبي سينه زن، زنجير زن سقا نيز از حالت صرف مذهبي بيرون آمدند و هم گام با تمام مردم خواهان استيفاي حقوق ملت از شركت نفت شدند. در اين جا با اشاره به يك رويداد تاريخي به شرح آن مبارزات مي‌پردازيم.

يكي از روزهاي تاريخي اراك روزي بود كه تابلوي شرك نفت را پايين آوردند. در آن روز عده زيادي جلو شركت نفت اجتماع كردند. افراد هيات چهارده معصوم همراه با پرچم‌هاي ملي مذهبي، بعد از عبور از چند خيابان به آنجا رسيدند. سيد ميرزا آقا مختاري از ميان هيات بر بلندي رفت و از طرف هيات خواستار موفقيت دولت و مردم شد.

سيد مرتضي هزاوه‌اي دبير دبيرستان‌ها سخنراني پرشوري ايراد كرد. مرتضي بلورچي نماينده مطبوعات در اراك اين روز خجسته را به مردم تبريك گفت.

حجت الاسلام بيان الحق مدير هفته‌هاي «بيان الحق» از طرف هيات‌ نبوي آيت الله سلطان را مبني بر لزوم استيفاي حقوق ملت ايران از شركت نفت قرائت كرد.

امير بيات عضو حزب پان ايرانيسم با قرائت شعار ملي و ميهني به تهييج احساسات مردم پرداخت. بيت ترجيح آن شعر كه هنوز به ياد مانده است اين است:

دلير ولايق و چالاك و بي‌باك است ايراني

چو شد آماده ميدان خطرناك است ايراني


فرهنگيان در صفوف منظم سرود ملي خواندند و در ميان احساسات پرشور مردم شركت نفت انگليس و ايران (P.B) پايين كشيده شد، اين مراسم در «نامه اراك» منعكس شده و نگارنده نيز در آن شركت داشت.

3- نمونه شعر از همان هفته نامه:

بيا و كشور جم را ز غم خراب مكن




وكيل دزد ستم پيشه انتخاب مكن


رواق مجلس شور مكان دزدان نيست





مطاف جامعه را مرتع دواب مكن


تمدن ايران

صاحب امتياز و مدير مسئول: سيد نورالدين ايرانمدار مكي

سردبير: سيد محمد اطانبي (كرهرودي)

سال انتشار: 1310

توضيحات

پس از آن كه مرحوم سيد نورالدين عراقي به اديب حضور و معرف به مفتش ايران مدت 21 سال روزنامه مفتش ايران را در اصفهان منتشر ساخت به عللي از اصفهان به اراك رخت بربست و در تاريخ 29 تيرماه 1310 شمسي روزنامه مفتش ايران را در شهر اراك به سبك سابق منتشر نمود و تا سال 1311 روزنامه مفتش ايران در شهر اراك منتشر شد. در اين وقت حسودان و بدانديشان  ذهن اعليحضرت شاه سابق را نسبت به روزنامه بدبين ساخته و به علت داشتن نام مفتش ايران اين طور سعايت كردند كه سيد نورالدين به چه حقي در امور كشور بايد تفتيش نمايد و هر روز روزنامه خود را در شهري منتشر سازد. شهرباني كل كشور به وسيله شهرباني اراك مدير مفتش ايران را به مركز احضار نمود و پس از وادار كردن تغيير نام فاميلي به (تمدن ايران) براي مدت چند ماه منتشر نمود.

سالنامه معارف عراق درباره اين روزنامه چنين مي‌نويسد:

«مفتش ايران اين نامه در سال 1311 به مديريت آقاي ايرانمدار مكي تاسيس و پس از يك ماه به تمدن ايران موسوم گرديده و بيش از چند ماه انتشار نيافت.»

ابراهيم دهگان در ذيل حوادث سال 1310 اراك چنين مي نويسد:

«اواسط تيرماه بود كه سيد محمد كرهرودي (اطائبي) در محل شهر اراك روزنامه‌اي به نام مفتش ايران انتشار دادند. بعدا توقيف شد ثانيا به نام تمدن ايران منتشر گرديد. تا حدود سي شماره در همين سال از روزنامه او ديده شده است.

خلق اراك

صاحب امتياز و مدير مسئول: غلامرضا دقيانوسي

اين نشريه منتشر نشده است.

توضيحات:

مرتضي ذبيحي پس از كودتاي 28 مرداد سال 1332، دو سه بار غلامرضا دقيانوسي را - در حالي كه زندگي مخفي داشت و روزگار سختي را مي‌گذراند - در تهران ملاقات كرد. دقيانوسي كارمند راه آهن و از طرفداران جدي حزب توده بود و با تمام نيرو از سوسياليسم دفاع مي‌كرد. اگر او موفق به انتشار نشريه «خلق اراك» مي‌گرديد روزنامه‌اي از نظر نوع مطالب و مشي سياسي چيزي نظير هفته‌نامه «سندان»  مي‌شد. خوشبختانه، چون چند شماره از هفته‌نامه «سندان در اختيار است، به هنگام شرح آن ديدگاه‌هاي حزب توده و نشريه «سندان» را تشريح خواهيم كرد.

از جمله مصائبي كه براي دقيانوسي اتفاق افتاد يكي آن بود كه بعد از كودتاي 28 مرداد سال 1332 شهرباني اراك دقيانوسي را واداشت تا شعارهايي را كه بر در و ديوار نوشته بودند با زبان بليسد و پاك كند.

خورشيد اراك

صاحب امتياز: علي محمد مددي

اين نشريه منتشر نشده است

توضيحات:

علي محمد مددي صاحب امتياز هفته‌نامه «خورشيد اراك» در سال 1295 خورشيدي در روستاي «نوازن» از توابع فراهان به دنيا آمد و پس از طي مدارجي از تحصيل در شهرباني اراك مشغول به خدمت شد. علي محمد مددي در سال 1325 در آزمون دريافت كنندگان مجوز روزنامه شركت كرد و پس از توفيق در آزمون، امتياز هفته‌نامه «خورشيد اراك» را گرفت و مقدمات انتشار آن را از هر جهت فراهم كرد. در همان اوان به علت پاپوشي كه برايش دوخته بودند توقيف و مدت هفت ماه در زندان ماند و سرانجام به علت بي‌گناهي تبرئه شد و چون همسرش دچار بيماري صعب العلاجي شده بود به ناچار به تهران رفت و بقيه عمر خود را در آنجا گذراند و در نتيجه توفيق انتشار روزنامه‌اش را پيدا نكرد.علي محمد مددي در سال 1358 در تهران درگذشت.

دانش روز

نشريه مدرسه عالي علوم اراك

صاحب امتياز و مدير مسئول: دكتر عبدالكريم قريب

ترتيب انتشار: فصل نامه

دوره انتشار: از 1352 تا 1354 ،‌سه سال

تعداد صفحات: هر شماره به طور متوسط 90 صفحه

قطع: 17*23 (رقعي)

مشي: علمي، ادبي

توضيحات:

در سال 1350 عده‌اي از استادان دانشگاه تهران اقدام به تاسيس يك باب مدرسه عالي در اراك كردند نام اين مدرسه عالي مرجان بود و پس از چندي به مدرسه عالي علوم اراك تغيير نام داد و اكنون دانشگاه اراك است.

همانطور كه ملاحظه مي‌فرمايد مطالب مندرج در اين مجله يا فصلنامه بيشتر علمي است و توسط استادان دانشگاه به رشته تحرير درآمده‌اند. از آنجا كه نقل آن قبيل مطالب مناسبت چنداني با اين كتاب ندارد، مطالبي را با عنوان «چند كاربرد اراكي» كه با اين كتاب پيوستگي بيشتري دارد مي‌آوريم.

چند كاربرد اراكي از واژه‌هاي فارسي در ديگر معاني

گل جز مفهوم خاص فارسي در اراك به معني قطعه و تكه‌اي از مساحت است و گله با (ها اتصاف) نيز به همين معني است و بيشتر موكدا در لفظ آيد چنان كه گويند: «گله به گله آدم نشسته است». «گله به گله اين قالي كثيف است.» اين واژه به صورت كل كاربرد درد چنان كه گويند «كل بالاي كرسي» در كتاب بدايع الواقع نيز به معني قطعه و پاره‌اي از مساحت به كار رفته است.

1- استاداني كه آثاري از آنها در اين مجله آمده است عبارتند از:

دكتر عبدالكريم قريب- دكتر حسين گل گلاب- پرويز شهرياري- دكتر محمد جواد مشكور - و… غير از محمد كوهپايه- حمج محمد تقي امامي و دكتر حسينعلي از جمله اراكي‌هايي بودند كه مطالبي در اين مجله نوشته‌اند.

2- به موازات انتشار «دانش روز» برخي از دانشجويان مدرسه نيز نشريه‌اي با نام «نشريه دانشجويان مدرسه عالي علوم اراك» منتشر مي كردند. اين نشريه شامل آثاري است كه دانشجويان خود مي نوشتند و آن را به صورت پل كپي در يك طرف كاغذ به اندازه 20*27 منتشر مي كردند. از ميان مقالات اين نشريه كه چند شماره از آن منتشر شده، بخش‌هايي از مقاله آقاي محمد زمان چوبنديان را به عنوان نمونه مي‌آوريم.

پيرامون غزل حافظ

غز حافظ غزل دوستي است، غزل عشق است، غزل يكرنگي است، غزل انديشه‌هاي وراي سبكسري‌ها و ستيزه‌ها و بد‌انديشي هاي آدمي است. بالاتر از همه غزل حافظ غزل مردم است و اين رازي است كه غزل او را به ابديت كشانده است. حافظ هم پرواز و هم بال فرشتگان است و انديشه‌اش به جهان خيال را به بيكرانگي رسانده است.

خط عذار يار كه بگرفت ماه از او


خوش حلقه‌ايست ليك به در نيست ماه از


ابروي دوست گوشه محراب دولت است


آنجا به مال چهره و حاجت بخواه از او


اي جرعه نوش مجلس جم سينه پاك دار


كائينه‌ايست جام جهان بين كه آه از او


حافظ در تكاپوي ساختن جهاني است كه سرشار از دوستي، عشق، محبت، صفا و صداقت باشد. او با پشتوانه دوستي به ستيز دشمني مي‌رود و با عشق به جنگ كينه و نفرت. او مي خواهد كه صداقت و صفا به جاي نيرنگ و ريا مثل خون در شريان‌ها جاري باشد و از اين ميان از ابزار گل، محبوب، عشق، صفا، ساغر، ساقي و بسياري از اين ابزار كه ويژه فراهم آوردن جهان يكرنگي و دوستي است بهره مي‌گيرد.

بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم






فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو در اندازيم


مگر غم لشگر در انگيزد كه خون عاشقان ريزد






من و ساقي به هم سازيم و بنيادش براندازيم


شراب ارغواني را گلاب اندر قدح ريزيم






نسيم عطر گردان را شكر در مجمر اندازيم


رنجبر

صاحب امتياز و مدير مسئول: شيخ علي نخستين

تاريخ انتشار: 1289 شمسي

مدت انتشار: در حدود سه سال

مشي: ارگان انجمن دوكرات عراق

توضيحات: 

1- اطلاعات ما درباره جريده رنجبر محدود به مطالبي است كه در كتاب «تاريخ جرايد و مجلات ايران» آمده است محمد صدر هاشمي مي‌نويسد:

«روزنامه رنجبر به مديريت آقاي (علي نخستين) در سال 1289 شمسي در شهر عراق (اراك) تاسيس و تا مدت سه سال منتشر شده است. اين روزنامه با چاپ سنگي طبع شده و مطبعه آن را در سال 1289 از مازاد درآمد دبيرستان صمصاميه عراق خريداري كرده و تا سال 1292 شمسي هم داير بوده و يكسال بعد طعمه حريق گرديده است. در شماره 58 روزنامه قزوين مورخ پنجشنبه 8 ذيحجه 1329 قمري تحت عنوان بشارت، طلوع روزنامه رنجبر را اين طور نوشته است «جريده شريفه رنجبر منطبعه سلطان آباد عراق كه با بهترين عالم مطبوعات را زينت اخزا شده به مسلك مستقيم دموكرات درفشاني مي‌نمايد شماره اول آن به اداره رسيده طالبين به مطبعه قزوين رجوع نمايند.»

2- علي نخستين تحصيلات خود را در اصفهان و در مكتب ميرزا جهانگير خان قشايي به پايان برد وي مردي دانشمند و يكي از اعضاي فعال انجمن دموكرات عراق بود و در اين راه صدمات زيادي متحمل شد جريده «رنجبر» ارگان انجمن دموكرات عراق بود و همان مطالب را درباره نشريه (اتفاق) نوشتيم، كم و بيش در مورد اين جريده نيز صدق مي‌كند.

روشندل

صاحب امتياز و مدير مسئول: دكتر محمد خزائلي

سردبير: حسين شاه زيدي (رئيس شوراي نويسندگان و عهده‌دار امور سردبيري)

ترتيب انتشار: ماهانه

دوره انتشار: 1347 -1353 (آغاز انتشار آذرماه 1347)

روز انتشار: آغاز هر ماه

تعداد صفحات: 80 و ا سال 1350 ، 64

قطع: رقعي (16*23)

بهاي تك شماره: 20 ريال

چاپ و محل انتشار: چاپخانه موسوي (تهران)

مشي: نشريه اختصاصي انجمن ملي روشندلان ايران

توضيحات:

1-جريده «روشندل» نشريه اختصاصي انجمن ملي روشندلان ايران به هيچ وجه اختصاص به اراك نداشت، اما از آنجا كه صاحب امتياز و سردبير و عده‌اي از نويسندگان و شاعرانش اصحاب مطبوعات اراك بودند و مي‌بايست ايشان را در جاي ديگر معرفي كنيم، مصلحت چنان ديديم كه در ذيل اين عنوان يادشان را گرامي بداريم و از آن مجله نيز كه يكي از مجلات مفيد وخواندني روزگار خود بود، ذكر خيري بنماييم.

2-دكتر محمد خزائلي در سال 1346از طرف حزب «ايران نوين» نامزد نمايندگي مجلس شوراي ملي از اراك شد و با كسب 15901 راي نماينده اراك در دوره بيست و دوم مجلس قانون گذاري گرديد. دكتر خزائلي كه رئيس انجمن روشندلان ايران هم بود، در سال 1347 مجله «روشندل» را تاسيس كرد تا بهتر بتواند از منافع روشندلان حمايت كند.مجله روشندل «ابتدا وزني نداشت و به صورت يك بولتن اختصاصي منتشر مي‌شد تا آن كه استاد فرزانه مرحوم حسين شاه زيدي سردبيري آن را به عهده گرفت. از آن پس چنان به اوج رسيد كه زبانزد خاص و عام شد و از همه مجلات روز پيشي گرفت.

3-دكتر خزائلي و شاه زيدي هر دو محقق و شاعر بودند، از سخنوران معروف معاصر بهره مي‌گرفتند و از برخي آثار ارزشمند آنها را در مجله چاپ مي كردند، نويسندگان و شاعران و محققاني كه آثاري از آنها در مجله «روشندل» آمده عبارتند از:

ارام، احمد- اديب برومند، عبدالعلي- افشار، ايرج- اميري فيروزكوهي، كريم- باستاني پاريزي، دكتر محمد ابراهيم- پژمان بختياري، …
4-از ميان شاعران و نويسندگان ساكن اراك از بينش، فرج الله- دهگان، مجدي، عطا، الله، مخلص الائمه، عطا. الله - نجفي‌زاده (سعيد)، سيد علي آثاري به چاپ رسيده است.

5-حالت، ابوالقاسم- جلي، ابوتراب- صهبا، ابراهيم- ناعم، ابراهيم همكاران دائمي مجله بودند.

6- شاهاني، خسرو طنز نويس مشهور آن زمان در هر شماره بدون استثنا مطالبي را به طنز نوشته است.

7-صدرا (پوريا)، محمد باقر يكي از اركان مجله به شمار مي آيد . وي علاوه بر مقالات گوناگون و متعدد، زندگي جانشينان پيامبر را به صورت پاورقي از شماره 35 به رشته تحرير درآورده است.

8- تدين، عطا الله جناب زاده، محمد و سرلشگر بهارمست هر يك از در چند شماره مقالاتي پيرامون عرفان و تصوف و شاهنامه نوشته‌اند.

9-آن دو عضو انجمن قلم بودند و هر ماه گزارش فعاليت انجمن قلم را نيز در «روشندل» منتشر مي كردند.

10-در چند شماره داستان‌هاي كوتاهي از رسول پرويزي (سناتور) كه با انتشار شلوارهاي وصله دار» شهرتي كسب كرده بود، آمده است.

11-«روشندل» براي جوانان اهميت ويژه‌اي قائل بود و آثار را در نوخاستگان ادب را در مجله منتشر مي‌كرد.

دكتر خزائلي چند زبان به ويژه زبان عربي را به خوبي مي‌دانست. از جمله آثار وي در مجله «روشندل» يكي از «قرآن براي همه است كه به صورت پاورقي منتشر مي‌شد و ديگري ترجمه آثار و زندگي ابوالعلا، معيري كه قسمتي از آن را در اينجا مي‌آوريم:

موي سپيد بازگويي روشنايي‌هاست اگر بيماران خردمند و اهل تميز باشند بايد درد خويش را تشخيص دهند و به منشا بيماري خود پي ببرند. در حقيقت بهترين پزشك هر بيمار، خود بيمار است. بسيار از بيماري‌هاي ما، ناشي از درخواست‌هاي ماست كه تنها خردمندان مي‌توانند ما را از آن نجات بخشند، اما افسوس كه مردم خردمند كمياب‌اند!

ما از نوشيدن جام مرگ به ظاهر گريزانيم، اما رفتار ما چنان است كه گويي دوستدار مرگ خوديم و سبوي اجل را با همواره بر دوش مي‌كشيم و با خود به هر جا مي‌بريم. ممكن است مردم از جهت اخلاق معيشتي با هم متفاوت باشند و برخي از اين جهت امتيازي تحصيل كنند، ولي همه مردم از نظر «سرشت بد» با هم برابرند.

اگر همه زادگان حوا مانند من باشند، بايد بگويم: «بدا به حال تمام آنان! زيرا همه دچار وسوسه و فريبكاري‌اند. دوري من از مردم موجب سلامتيم از بيماري‌هايي است كه بدان مبتلايم، آميزش و دوستي با آنان خرد و دين را دچار دردهايي گران مي‌سازد.

به يك بيت از شعر بنگريم، تك بيت از بسياري عيوب بر كنار است، ولي هنگامي كه بيت در قصيده و غزل‌ جاي مي‌گيرد، قطعا در معرض عيوب گوناگون قافيه قرار مي‌گيرد.

13- حسين شاه زيدي سردبير مجله، علاوه بر مقالات و گزارش‌هاي گوناگون برخي اشعار خود را در مجله چاپ مي‌كرد.

14-در مجله «روشندل» ترجمه آثاري اروپايي نسبتا كم است و شعر به نسبت مجموعه‌هاي همانندش زياد، اشعار اين مجله بيشتر به شيوه ادبيات سنتي ايران است و شعر نو جايي در آن ندارد.

زبان اراك

صاحب امتياز و مدير مسئول: جعفر شكراني

سردبير: تحت نظر هيات تحريريه

ترتيب انتشار: هفته‌نامه

سال انتشار: 1331

روز انتشار: شنبه

قطع: 30*42

مشي: سياسي، محلي

توضيحات:

1-جعفر شكرائي و پسرش رضا شكرائي صاحب امتياز نشريه «طاهر» طرفداران خاندان محسني (خاكباز) بودند و در برابر رقباي كانديداهاي خود (بيات و بيك ليك) زشت‌ترين نسبت‌ها را مي‌دادند نكته قابل تامل اين است كه جرايد طرفدار بيات و بيك ليك هم آنچه ناسزا در انبان خود داشتند نثار خاكباز و شكرائي مي‌كردند مثلا در هفته نامه «اهرام» چنين آمده است «همين خاكباز بي‌عرضه وبي‌سواد را نگاه كنيد كه از نوشتن  و خواندن امضاي خودش را مي‌داند» و رضا شكرائي را به عنوان شكر دزد معرفي مي كند.

2-به طور كلي جرايدي از اين قبيل- به ويژه در موقع انتخابات- با كلمات ركيك و جملات سخيف حرمت مخالفان خود را لگدكوب مي‌كردند و حيثيت آنها را به باد فحاشي‌ها و ناسزاهاي فردي خود مي‌دادند. از آنجا كه گفت‌وگو درباره اين جرايد راه به جايي نمي‌برند، سخن را كوتاه مي كنيم و اضافه مي‌كنيم كه اين قبيل جرايد براي «ايز گم كردن» گاهي مطالبي راجع به دين و پيغمبر و وطن دوستي و مردم خواهي و … مي‌نوشتند.

مثلا در شماره هشت اين هفته‌نامه مقاله‌اي درباره بعثت حضرت پيامبر (ص) به قلم ابوتراب هدايي نقل شده و در قسمت‌هاي ديگر از «انحطاط روحي و اخلاقي» و «با بچه‌هاي خيره‌سر چگونه رفتار مي‌كنند.» سخن به ميان آمده است.

سالنامه

دبيرستان‌ صمصامي

مسئول انتشار (سردبير) احمد جواد (رئيس دبيرستان)

سال انتشار: 1331 (سال تحصيلي 1330-1331)

تعداد صفحات: 110

قطع: 18*25 (وزيري)

بها: قبل از انتشار 30 ريال - بعد از انتشار 35ريال

چاپ: چاپ فروردين

توضيحات:

1-دراين سالنامه كه اولين سالنامه دبيرستان صمصامي است به همت آقاي احمد جواد رئيس وقت دبيرستان منتشر شده است. سالنامه متضمن قسمت‌هاي زير است:

الف- تاريخچه دبيرستان صمصامي

ب-معرفي سازمان اداري و آموزشي مدرسه

ج- معرفي انجمن‌هاي مدرسه به شرح زير است:

انجمن ورزش- انجمن سالنامه- انجمن تبليغات- انجمن روزنامه- انجمن تعاون- انجمن هنرهاي زيبا- انجمن موسيقي

د- معرفي سازمان اداره فرهنگ اراك

ه- معرفي مختصر دبيرستان‌هاي ديگر اراك

و- مقالات دبيرستان صمصامي به ترتيب زير است:

ابوتراب هدايي: مربي و تربيت محمود صدوق: انشتين نظريه نيوتن را رد مي‌كند- هادي معصوم نيا: ويتامين ث- غلامعلي پوران پير: روسو را بشناسيد- دكتر يدالله پارسايي: تاريخچه مختصري از علم شيمي- احمد نصيري تفرشي: نقدي بر تاريخ - شعبانعلي رنگچي: ورزش- ابوالحسن ملك: شعر.

ز- مقالات و اشعار دانش آموزان

سالنامه 

دبيرستان پهلوي

مسئول انتشار: احمد جواد (رئيس دبيرستان)

سال انتشار: 1334 (سال تحصيلي 33-1334)

تعداد صفحات : 130

قطع: 18*25 (وزيري)

بها: 40 ريال

چاپ: چاپ فروردين

توضيحات:

1-اين سالنامه نيز به همت آقاي جواد رئيس وقت دبيرستان منتشر شده است. آقاي احمد جواد- كه قبلا سالنامه دبيرستان صمصامي به همت وي چاپ شده بود. در سال 1325 شمسي موفق به اخذ دانش نامه ليسانس در رشته شيمي شد و سپس به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و مدت 3 سال دبير دبيرستان‌هاي قم بود. آنگاه به اراك آمد و ضمن تدريس شيمي در دوره دوم دبيرستان‌ها در سال 1329 رئيس دبيرستان صمصامي گرديد و سالنامه دبيرستان صمصامي را منتشر كرد. آقاي احمد جواد، مديري مدبر، فعال، كاردان و با كفايت و مورد احترام دبيران و دانش آموزان بود. در سال 1340 كه محمد درخشش وزير فرهنگ گرديد و تحولاتي در فرهنگ پديد آورد آقاي جواد معاون اداره فرهنگي اراك شد و سپس به تهران كوچيد و به كارهاي فرهنگي خود ادامه داد.

2-آقاي جواد علاوه بر رسيدگي دلسوزانه به امور تحصيلي دانش آموزان به كارهاي فوق برنامه (تشكيل انجمن‌هاي دانش آموزي) دلبستگي بسيار داشت و از همان زمان دانش آموزان را آماده ورود به اجتماع مي كرد.

به طوري كه در همان سال اول انجمن‌هاي زير در دبيرستان‌هاي پهلوي فعاليت مي‌كردند.

- انجمن تهذيب اخلاق

- انجمن ادبيات و تبليغات

- انجمن ورزش

- انجمن هنرهاي زيبا

آقاي جواد براي پيشبرد امور انجمن‌ها هر يك از آنها را تحت نظر يكي از دبيران علاقمند قرار داده بود. مثلا انجمن «ادب و تبليغات» زير نظر ابوالحسن ملك دبير زبان انگليسي دبيرستان بود. كه هم شاعر و هم نويسنده بود و هم آثاري را از زبان انگليسي به فارسي ترجمه مي كرد. در اين سالنامه مي خواهيم «رياست و رهبري اين انجمن را از آقاي ابوالحسن ملك دبير وزير محترم زبان به عهده داشتند كه با تنظيم نمايشنامه‌هاي مختلف بر تنوع برنامه‌هاي انجمن افزودند:

(سالنامه دبيرستان پهلوي، ص 105)

3-بخش عمده مطالب اين سالنامه اختصاص به پيشينه اراك و تاريخ تاسيس دبيرستان پهلوي دارد كه به قلم مورخ و دانشمند آگاه دهگان نوشته شده است در اين قسمت قصيده استوار ابوتراب جلي نيز كه به مناسبت افتتاح دبيرستان سروده شده، آمده است:

4-مقالات قابل ملاحظه ديگري كه در اين سالنامه آمده عبارتند از:

الف- مقاله حسين واعظ زاده حكيم الهي درباره ابوريحان بيروني كه بيانگر آگاهي و اطلاع گسترده نويسنده از تاريخ و ادبيات فارسي وعربي است و نشان مي‌دهد كه نويسنده نسبت به مفاخر ملي ايران احساس مسئوليت مي‌كند.

به- مقاله «شعر فارسي و تاثير آن در ادبيات اروپا» از فتح الله مجتبايي، اين مقاله با آن كه نسبتا مفصل است، ولي احاطه محقق را به ادبيات ايران و اروپا نشان مي‌دهد.

ج- مقالات ديگر اين سالنامه عبارتند از: سه بيوگرافي (شرح حال دانشمندان اراكي)، و چند مقاله ديگر از دبيران دبيرستان‌هاي اراك و در پايان مقاله‌اي است از دكتر عزالدين ابطحي شاگرد اسبق اين مدرسه كه درباره بيماري‌هاي بومي اراك نوشته شده است.

د- بقيه مطالب شناسنامه اختصاص به گزارش‌هايي از وضع دبيرستان دارد كه از توضيح آن چون غير ضروري است خودداري مي‌شود.

سالنامه معارف عراق

متصدي و مسئول تنظيم (سردبير): حسن فريد

تعداد صفحات: 190(152+4+8+22+89)

قطع: 16*21 (خشتي)

محل چاپ: اراك- مطبعه موسوي

وابسته به اداره معارف وآموزشگاه‌هاي عراق سال‌هاي 1313 تا 1315

توضيحات:

1-اين سالنامه اولين و به ظن قوي آخرين سالنامه‌اي است كه اداره معارف عراق اقدام به انتشار آن كرده است. تنظيم كننده و يا سردبير آن حسن فريد از دبيران برجسته رياضي آن زمان بوده است.

2-عمده مطالب اين سالنامه مقاله ابراهيم دهگان است كه پيرامون پيشينه تاريخ عراق و دگرگوني‌ها فرهنگي آن است.

3-قسمت ديگري از اين سالنامه مقاله‌اي است پيرامون گياهان دارويي اراك كه يكي از داروسازان قديمي شهر- محمد علي جلالي صاحب داروخانه اطمينان- نوشته كه از نظر گياه شناسي در خور اهميت است.

4-گزارش سفر وزير فرهنگ وقت- علي اصغر حكمت- و همراهان او به اراك، بخش ديگري از سالنامه را به خود اختصاص داده است.

5- بخش‌هاي ديگر سالنامه متضمن آمارهاي متعدد از دبيران و آموزگاران و دبستان‌ها و دبيرستان‌هاي اراك و توابع و بخشنامه‌هاي (متحدالمال) است كه از نظر تاريخي بسيار با اهميت است.

سپهر

صاحب امتياز و مدير مسئول: رضا رئيس زاده

سر دبير: سيد مرتضي هزاوه‌اي

ترتيب انتشار: هفته‌نامه

آغاز انتشار: 16/9/29

آخرين شماره: مردادماه 1332

روزانتشار: دوشنبه

تعداد صفحات: 4-6

مشي: سياسي، اجتماعي، ادبي

توضيحات:

1-آقاي رئيس زاده در سال 1296 شمسي در اراك به دنيا آمد و تحصيلات خود را در مدارس اراك و مدرسه آمريكايي به انجام رساند و در سال 1314 اقدام به تاسيس چاپخانه فروهر كرد و سه سال بعد شركت سهامي چاپخانه فروهر را بنياد گذاشت و در سال 1318 شركت سهامي چاپ اراك را تاسيس كرد.

در سال 1319 به خدمت نظام وظيفه عمومي رفت و پس از طي دوران سربازي چاپخانه فروردين را با تشكيلات منظم در اراك پديد آورد و از سال 1329 با انتشار هفته‌نامه «سپهر» وارد عالم مطبوعات شد.

2-سر مقاله شماره اول سال دوم هفته‌نامه «سپهر» كه به قلم آقاي رئيس زاده نوشته شد ما از هر نوع تفسيري بي‌نياز مي كند. در حاشيه اين سرمقاله اشاره به چند نكته تاريخي ضروري است 

الف- سپهبد حاج علي رزم آرا يكي از افسران برجسته ارتش ايران بود. مدارج ترقي را به سرعت پيمود و در سال 1329 نخست وزير ايران گرديد. رزم آرا مي‌خواست مسئله نفت را با قرارداد جديدي حل كند اما چون اين موضوع مورد قبول مردم، به ويژه فراكسيون جبهه ملي در مجلس شوراي ملي نبود، در تاريخ 16 اسفندماه 1329 مورد اصابت گلوله خليل طهماسبي يكي از طرفداران جميت فدائيان اسلام - قرار گرفت و در دم جان سپرد. پس از مرگ رزم آرا، حسين علا، نخست وزير شد و بعد از چهل روز استعفا كرد و دكتر مصدق نخست وزير گرديد.

ب-جمال امامي و عبدالقدير آزاد نماينده مجلس بودند و با دكتر مصدق مخالفت مي‌ورزيدند

ج-اورل هريمن نماينده مخصوص رئيس جمهور آمريكا روز 23 تيرماه 1330 وارد تهران نشد. هنگام ورود او به تهران تظاهرات پرشكوهي بر عليه او و آمريكا در تهران - به ويژه در ميدان بهارستان- صورت گرفت و در نتيجه چند نفر زخمي و كشته شدند.

3- در هفته‌نامه «سپهر» گاهي اشعاري كه با موضوع روز بستگي داشت منتشر مي‌شد.

سفرنگ بينش

صاحب امتياز و مدير مسئول: فرج الله بينش زنجاني

توضيحات:
1-آقاي سيدعطا الله مجدي يكي از همنشينان بينش زنجاني كه «سفرنگ» را ديده به نگارنده گفت:

اين نشريه به صورت پلي كپي تهيه مي‌شد و تمام مطالب آن اعم از نظم و نثر به قلم بينش بود.

هم چنين آقاي شكرالله مدني استاد خط دبيرستان‌ها گفت:

«سرلوحه برخي از شماره هاي سفرنگ را من خوش نويسي مي‌كردم.»

2-فرج الله بينش زنجاني فرزند اسعدالله در سال 1298 شمسي در زنجان متولد شد و پس از دريافت كارنامه دوره اول دبيرستان، در اوان نوجواني - حدود 20 سالگي - به اراك كوچيد و به استخدام اداره فرهنگ درآمد. ابتدا آموزگار روستا شد و پس از انتقال به شهر و چند سال خدمت، به رياست دبيرستان رسيد و تا پايان خدمت خود در اين سمت باقي ماند. هنگامي كه راقم اين سطور در دبستان عظيمي دانش آموز سال ششم ابتدايي بود. سال تحصيلي 27-1326 بينش رياست مدرسه را به عهده داشت و گاهي نيز تدريس دروسي را به عهده مي گرفت.

بينش به طور مادرزاد سفيد موي بود و با كمك دو عينك قطور به سختي مطالعه مي‌كرد.

خصلت بارز بينش مبالغه و افراط در وطن پرستي و شاه دوستي بود. درسال 1329 كه جنازه رضا شاه را به تهران مي‌بردند. قطار حامل جنازه مدتي در اراك توقف كرد. ابراهيم دهگان كه شاهد مراسم بوده است مي‌نويسد:

«آقاي بينش زنجاني هم با حالت گريان اشعاري را كه خود سروده بود ايراد نمودند- و قصيده‌اي كه در لوح فلزي با خط برجسته در قاب خاتم قرار داشت از طرف فرج الله بينش تقديم گرديد.»

با توجه با اين خصلت بينش تا حدودي مي‌توان حدس زد كه مطالب مندرج در «سفرنگ» چه نوع مطالبي بوده است.

فرج الله بينش به حزب توده- به ويژه بعد از وقايع آذربايجان- عناد كين توزانه داشت و مخالفت خود را همه جا بيباكانه اعلام مي كرد.

پس از سقوط دوت خود مختار آذربايجان - به ويژه آذربايجاني‌ها- اين فتح و پيروزي را تهنيت گفتند و شاه و نخست وزير- احمد قوام السلطنه- را ستودند. از آن جمله شهريار و ملك الشعراي بهاري قصايدي در اين مورد ساختند.

سمنگان

صاحب امتياز و مدير مسئول: حسين محسني سجادي

سردبير: تحت نظر هيات تحريريه

سال انتشار: 1330

ترتيب انتشار: هفته‌نامه

روز انتشار: شنبه

تعداد صفحات: 4

قطع: 30*42 

تك شماره: 2 ريال

نشاني: خيابان شاهپور پاساژ خانبلوكي

گسترده توزيع: محلي

توضيحات:

1- حسين محسني سجادي فرزند حاج ميرزا محمود (پسر حاج آقا محسن) در سال 1321 هجري قمري تقريبا برابر با 1291 هجري شمسي در اراك به دنيا آمد و پس از اخذ ديپلم علمي، چون نياز به كار دولتي نداشت به استخدام دولت در نيامد و روزگار خود را از طريق كشاورزي مي‌گذراند.

تا پيش از اصلاحات ارضي اراك يكي از بزرگترين فئودال‌ نشين‌هاي ايران به شمار مي‌آمد و در ميان مالكان بزرگ، دو خانواده «بيات و محسني»بيش از ديگران در امور شهر دخالت داشتند.

نمايندگي مجلس مجلس شوراي ملي قبايي بود كه بيشتر اوقات بر دوش افراد اين دو خانواده مي‌افتاد.

حاج عباسقلي سهم الملك و مرتضي قلي خان و عزت الله خان از خاندان بيات جمعا 13 دوره نماينده اراك در مجلس شورا بودند.

درسال 1330 كه مصادف با انتخابات دوره هفدهم بود سه گروه جهت نمايندگي با يكديگر مبارزه انتخاباتي كردند.

- حسين خاكباز و حسين سراج حجازي

- عزت الله بيات و حبيب الله بيك ليك

- محمدرضا قدوه

طرفداران جبهه ملي در اراك از نامزدي عزت الله خان بيات و حبيب الله خان ليك حمايت مي‌كردند و در نشريه خود «قيام اراك» نقطه نظرهايشان را منعكس مي‌ساختند و از طرف ديگر طرفداران دسته اول از جرايدي همچون سمنگان و مدني و زبان اراك» بهره مي‌گرفتند و مردم را تشويق به شركت در انتخابات به نفع كانديداي خود مي‌كردند، از اين جهت ميان نويسندگان «قيام اراك» و «سمنگان» جدال قلمي شديد رواج داشت.

2- در آن زمان مطبوعات آزادترين دوره خود را داشتند. مطبوعات ايران و اراك در ميان سال‌هاي 32-1320 از نظر محتوا پنج نوع و به شرح زير بودند:

- مطبوعات تاريخي، ادبي، علمي و فرهنگي

- مطبوعات ملي

- مطبوعات چپ

- مطبوعات محافظه‌كار (بي طرف)

- مطبوعات افشاگر

و به هنگام بررسي مطبوعات اراك نمونه‌اي از هر كدام ارائه نموديم و سرمقاله گردانندگان هفته نامه «سمنگان» در عين حال كه از وجود جرايد هتاك گله دارند، اما خود نيز همان راه را طي مي‌كنند و به عنوان نمونه جمله‌هايي از سر مقاله 34 آن را-جهت تاييد گفتار خود- نقل مي‌كنيم.

در اين سرمقاله خطاب به آقاي فرماندار است، چنين مي‌خوانيم:

«شايد بهتر از ما بدانيد كه غير از هفتاد يا هشتاد نفر اعضا، جمعيتي كه حضرت آيت الله كاشاني مكرر در مكرر از انتساب به آنها تبري فرموده‌اند و كميته مركزي يعني بانيان و موسسين آن را دلالي ورشكسته و پسر ملارضا مسگر معلوم الحال كه … و قصاب زاده‌اي كه تعارف معمولي و سلام و عليكش چالميداني است و الفاظ ركيك چهارپاداري است و از بي‌بند و براي وزارت فرهنگ و اوليا، خواب رفته آن تربيت و سرنوشت دختران عفيف و جوان بي‌گناه و مستعد اين شهرستان را به او سپرده‌اند.»

«اين باند رسوا و ماجراجويي كه تا به حال از مقررات شهرباني و دستورات كلي كه به منظور نظم همگاني صادر شده سرپيچي نموده‌اند و …»

«شهرستاني كه حزب مترقي و جمعيت شناسي آن را مشي اراذل و رجاله بي آبرو كه علاوه بر سوابق سراپا ننگ و افتضاحشان، سركرده و موسسين آنها در پشت اطاق دفتر كميته مركزي از دختر بدبخت طبقه سومي عنفاً ازاله بكارت كند و در ملا عام جلوي چشم روسا، كلانتري و ده‌ها پاسبان بدون ذره‌اي شرم و حيا، طفل هفت ساله‌اي را چون بزغاله بر زمين كوفته تا در مقدم زاده ملارضا مسكر قرباني نمايد و علنا با كارد قصابي با پاسبان و ماموران انتظامي گلاويز شده به شهرباني و اسلحه خانه حمله نمايند و پاسبان نجيب يا نماينده دستگاه انتظامي كشور را در حين انجام وظيفه به قصد كشت در جلو لانه جمعيت‌شان لگد كوب نمايند و …»

«پس چرا امروز كثيف‌ترين، رذل‌ترين و جبار و بي‌سوادترين مالكين اين شهرستان بلكه اين كشور را كانديد خود ساخته و عملا به خان گردن كلفت، ماجراجو، بي‌سوادو ستم پيشه اي گرويده‌اند كه…»

«در خاتمه ما جناب آقاي فرماندار و ديگر مسئولان امر را مطمئن مي‌سازيم كه اجتماع و دسته‌بندي اين باند معلوم الحال و نفرات اجير شده و فعاليت آنها در زير ماسك جمعيت (طرفداران جبهه ملي) فقط و فقط براي بردن نفع و گرفتن شكر و انحصار و اخفاف بر مردم بوده و شناختن و اجازه فعاليت دادن به آنها ظلم فاحشي است بر ناموس مليت و مذهب و تجاوز مسلمي است بر حقوق مردم.»

3- منظور از عنوان‌هاي «مسگرزاده و قصاب زاده و تاجر ورشكسته» در عبارات فوق به ترتيب محمد تقي و محمد علي صفاري و سيد مرتضي هزاوه‌اي و حاج محمد اسماعيل دليلي مي‌باشد.

4-هنگامي كه اسناد خانه «سدان» رئيس شركت نفت در تهران به دست نيروهاي ملي افتاد معلوم شد كه برخي از روزنامه نگاران وجوهي از شركت نفت دريافت مي‌كردند و بعضي نيز با صرف شام يا نهار خواسته‌هاي كمپاني نفت را در روزنامه خود منعكس مي‌ساختند. يكي از اين نشريات، نشريه «جانسپاران» بود كه از كمپاني مستمري دريافت مي‌كرد.

سندان

صاحب امتياز و مدير مسئول: حسن تهرانچي

سردبير: تحت نظر هيات تحريريه

سال انتشار: 1330

ترتيب انتشار: هفتگي

روز انتشار: چهارشنبه

تعداد صفحات: 4

قطع: 30*42

مشي: ارگان طرفداران حزب توده در اراك

توضيحات:

حسن تهرانچي فرزند سيد علي در سال 1297 شمسي در اراك به دنيا آمد تحصيلات دبيرستاني خود را به پايان رساند و موفق به دريافت ديپلم علمي شد. ابتدا كارمند اداره نان و غلات گرديد و سپس به اداره دارايي منتقل و سرانجام كارمند اداره كار شد و دو سال پيش از انقلاب بازنشسته شد. ‌آقاي تهرانچي در گفتگويي به ما گفت:

در سال 1330 همراه آقاي محمدرضا قدوه عضو برجسته حزب توده كه در وزارت فرهنگ نفوذ فوق العاده‌اي داشت به وزارت فرهنگ رفتيم و امتياز هفته نامه «سندان» تا سال 1332 ادامه داشت و بعد از كودتاي 28 مرداد در محاق تعطيل افتاد واكنون پس از گذشت سال‌ها چيزي از 2- هيچ حزبي در ايران به اندازه حزب توده فعاليت فرهنگي نداشت. اين حزب در طول دوران فعاليت خود به ويژه در سال‌هاي 32-1320 با انتشار جرايد گوناگون طبقات مختلف مردم را با آرمانهايش آشنا مي‌كرد. هم چنين تشكيلات وابسته به اين حزب نظير جمعيت هواداران صلح» نيز هر يك جريده‌اي داشت كه در نهايت خواسته‌هاي حزب را منعكس مي كرد.

3- در سال 1311 مقرر شد كه تغييراتي در عهدنامه دارسي داده شود. چون مذاكرات دولتمردان ايران با نمايندگان كمپاني نفت طولاني شد. رضا شاه عصباني گرديد و متن قرارداد را در بخاري منزلش انداخت و سوزاند و آن گاه دولتمردان را وادار كرد تا قرارداد ديگري با نمايندگان كمپاني منعقد نمايند، كسانيكه در اين كار دخالت داشتند عبارت بودند از: سيد حسن تقي زاده وزير دارايي، محمد علي فروغي (ذكا الملك) وزير امور خارجه، علي اكبر داور وزير دادگستري، حاج مخبر السلطنه هدايت نخست وزير و عبدالحسين تيمور تاش وزير دربار، طبق اين قرارداد منافع نفتي ايران به مدت شصت سال در اختيار دولت انگليس قرار گرفت.

در سال 1326 تبريز سيد حسن تقي‌زاده را به نمايندگي مجلس شوراي ملي انتخاب كردند. در موقع تصويب اعتبارنامه‌ها نمايندگان از او خواستند كه درباره آن قرارداد توضيحي بدهد. تقي‌زاده در پاسخ گفت كه در آن موقع هيچ يك از ما علامت اختياري نداشتيم و ما آلت فعل بوديم نه فاعل آن. از آن زمان عنوان آلت فعل علامت مشخصه تقي‌زاده شد.

4- حزب توده در ابتداي كار با دكتر مصدق مخالف بود و او را عامل امپرياليسم آمريكا مي‌شمرد . پس از وقايع سي‌ام تير ماه حزب توده سياست خود را تا حدودي تصحيح كرد ولي هيچ گاه با دكتر مصدق موافقت اصولي نداشت . در سال 1336 كه حزب توده پلنوم وسيع خود را در مسكو تشكيل داد با اعتراف به اشتباهات گذشته خود، روش حزب را در مقابله با حكومت ملي دكتر مصدق تقبيح كرد.

5-در سال 1330 محمدرضا قدوه نامزد نمايندگي دوره هفدهم مجلس ملي از طرف حزب توده بود. انتخابات اين دوره به علت اختلافات شديد محلي در اراك انجام نشد. و اگر هم انجام مي‌شد با نفوذ فوق العاده‌اي كه فئودال‌ها در اراك داشتند، قدوه برنده انتخابات نمي‌گرديد.

6- قدوه جهت اعلام مواضع خود و مالا حزب توده دو ميتينگ دوم در «زمين فوتبال» و چون حزب توده مخالفان بسياري داشت هر دو ميتينگ با خشونت و زد و خورد توام شد.

صداي اراك

صاحب امتياز و مدير مسئول: حسن نجم‌زاده

سردبير: محمد علي نجم‌زاده

سال انتشار: 1330

ترتيب انتشار: هفته‌نامه

تعداد صفحات: 4

گستره توزيع: محلي

توضيحات:

حسن نجم‌زاده در سال 1298 به دنيا آمد و پس از اخذ گواهينامه سال سوم دبيرستان (سيكل اول) به كسب آزاد پرداخت و هم اكنون نيز به كار اوليه خود مشغول است.

آقاي حسن نجم‌زاده به ما گفت:

در سال 1330 كه اوج مبارزات سياسي مردم در استيفاي حقوق خويش از شركت غاصب نفت بود، به تشويق برادرم محمد علي امتياز «صداي اراك» را گرفتم و با اشتياق قدم به عرصه مطبوعات گذاشتم. ولي متاسفانه در اثر اختلافات شديد و تنگ نظري برخي از همكاران مطبوعاتي توانستيم بيش از هفت هشت شماره از «صداي اراك» را منتشر كنيم. سرمقاله‌هاي روزنامه را بيشتر من و برادرم مي‌نوشتيم و از همكاري صميمانه آقايان حسين واعظ‌زاده وكيل دادگستري و سيد علي نجفي‌زاده (سعيد) بهره‌مند مي‌شديم. هدف ما از انتشار اين هفته‌نامه اين بود كه اولا در حد خود دانش سياسي مردم را بالا ببريم و ثانيا با افشاگري‌هاي صادقانه مشكلات شهر را به اطلاع مقامات ذي‌ربط برسانيم. تيراژ «صداي اراك» هر هفته در حدود 150 شماره بود كه به وسيله دوستان و آشنايان در سطح شهر پراكنده مي‌شد.

طاهر

صاحب امتياز و مدير مسئول: سيد رضا شكرايي

سردبير: ابوالفضل موحد

توضيحات:

1- ابوالفضل موحد محسني فرزند حاجي آقا ابراهيم موحد محسني و نوه حاج آقا محسن بود. از آنجا كه رضا شكرايي اهل قلم نبوده سردبير هفته‌نامه امور نوشتاري آن را انجام مي‌داد و چون هفته‌نامه به مناسبت انتخابات دوره هفدهم قدم به دنياي مطبوعات گذاشته بود. از نامزدي حاج محمد خاكباز حمايت مي‌كرد.

2-از اين هفته‌نامه نمونه‌اي به دست نياورديم ولي كساني كه آن را ديده و مطالعه كرده متفقا بر اين عقيده‌اند كه زبان «طاهر» بر خلاف اسمش بسيار ناپاك بود. چون سيدرضا شكرايي پدر جعفرشكرايي صاحب امتياز و مدير مسئول «زبان اراك» بود به احتمال زياد هفته‌نامه طاهر نيز همان راهي را مي‌پيمود كه «زبان اراك» طي مي‌كرد و ما توضيحاتي درباره آن قبلا داديم. ابيات زير قسمتي از بحر طويل آن نشريه است كه آقاي دكتر رحمان كارگشا براي ما قرائت كردند:

شاه داماد سلام

شاخ شمشاد سلام

بر و بچ‌ آت سر حالن

ارد امسال تو جواله

بهتر از اون دو سه ساله

شاه دوماد دو صد شكر

كه كيف‌ات سر حاله

رعيتات گندم مي‌كارن؟

تخم چنتا برمي‌دارن؟

(منظور از شاه داماد عزت الله خان بيات كه داماد مصدق بود.)

فرتاب

صاحب امتياز و مدير مسئول: اسماعيل فردوس فراهاني

اين نشريه منتشر نشده است.

توضيحات:

1- جريده «فرتاب» در فهرست غلامحسين صالحيار به نام فردوس فراهاني ثبت شده و ولي هيچ يك از دوستان و آشنايان و هم نشينان او اطلاعي از آن نداشتند.

2-لغت «فرتاب» در فرهنگ معين، لغتنامه، برهان قاطع، لغت فردوس ديده نشده.

فرهنگ نفيسي «فرتاب»را «افشا و آشكار كردگي» معني كرده بنابراين احتمال ساختگي بودن آن بسيار است و چون فردوس فراهاني به اين قبيل لغات دلبستگي داشت و نصابي هم براي لغات پارسي درست كرده بود، اين لغت را خود برگزيده بود.

3- فردوس فراهاني از شعراي نامدار معاصر اراك است.

4-دلبستگي فردوس فراهاني به لغات فارسي را از اين عبارت او مي‌توان دريافت:

… گر چه به طوري كه در شش ماهه اخير امسال كليه نوشتجات و مراسلات من كه به دوستان نوشته‌ام و در نزد آنان موجود است حمايت مي‌كند، تصميم گرفته‌ام در آثار خود به كلي از استعلام لغات اجنبي پرهيز كرده، فقط به پارسي خالص چيز بنويسم…»

قيام اراك

صاحب امتياز و مدير مسئول: محمد تقي صفاري

سردبير: مهندس حسين دستوري

مدير داخلي: سيد مرتضي هزاوه‌اي

ترتيب انتشار: هفته‌نامه

دوره انتشار: 32-130

روز انتشار: پنجشنبه

تعداد صفحات: 4

قطع: 30*43

نشاني: روزنامه افق اراك

مشي: ارگان طرفداران جبهه ملي اراك

 توضيحات:

1- آقاي محمد علي صفاري برادر محمد تقي صاحب امتياز و مدير مسئول هفته‌نامه قيام اراك در گفتگويي به ما گفت:

پس از صعود دكتر مصدق به نخست وزيري جبهه ملي فعال شد و ما جمعيت طرفداران جبهه ملي را اراك تشكيل داديم.

طرفداران اين جمعيت در اراك ابتدا حدود پنجاه شصت نفر بودند كه از اهداف جبهه ملي دفاع مي‌كردند و بعد از مدتي گروه كثيري به ما پيوستند. ما براي گسترش مناسبات خود مالا جبهه ملي با مردم،اقدام به نشر روزنامه كرديم، و چون آقاي رضا قلي فولاد وند مدير هفته‌نامه «افق اراك» از همفكران ما بود، قسمتي از دفتر «افق اراك» را در اختيار ما گذاشت. هفته‌نامه «قيام اراك» تا مرداد سال 1332 مرتبا منتشر مي‌شد و تيراژ آن در هفته حدود پانصد شماره بود. سرمقاله‌هاي «قيام اراك» بيشتر توسط سردبير مهندس حسين دستوري و رضا قلي فولادوند و سيد مرتضي هزاوه‌اي نوشته مي‌شد و مقالات حسين واعظ زاده را هم زيب بخش روزنامه رسمي مي‌كرديم. آقاي عباس حميديان نيز يكي از دوستان ما و از طرفداران جبهه ملي بود و با ما همكاري صميمانه داشت. پس از 28 مرداد و هجوم شاه پرستان به دفاتر و جرايد ملي، قسمت اعظم آثار موجود در دفتر هفته‌نامه از ميان رفت و آنچه كه باقي مانده بود در سختگيري‌هاي بعدي معلوم شد.

اين نكته را هم اضافه كنم كه چون برادرم ساكن تهران بود امور روزنامه را در اراك من اداره مي‌كردم.

2-تاكنون پيرامون هفته‌نامه هائب كه در دوره دكتر مصدق از حكومت ملي دفاع مي‌كردند به كرات سخن گفتيم و از تكرار آن خودداري مي‌كنيم.

3- وكلاي اراك در دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي حسين خاكباز و يوسف شكرايي بودند، و انتخابات اراك در دوره هفدهم به سبب اختلافات شديد محلي انجام نشد. كانديداي دوره هفدهم، مجلس شوراي ملي از سوي جبهه ملي در اراك عزت الله خان بيات و حبيب الله بيك ليك بودند كه هر دو از فئودال‌هاي بزرگ اراك به شمار مي‌آمدند، با اين تفاوت كه عزت الله خان بيات داماد دكتر مصدق بوده و رفتار حبيب الله بيك ليك با مالكان ديگر تفاوت داشت.

مدني

صاحب امتياز و مدير مسئول: دكتر سيد احمد مدني

مدير مسئول: حسين محسني

سردبير: تحت نظر هيات تحريريه

ترتيب انتشار: هفته‌نامه

سال انتشار: 1330

روز انتشار: شنبه

تعداد صفحات: 4

قطع: 30*42

تك شماره: 2ريال

نشاني: خيابان شاهپور پاساژ خانبلوكي

مشي: بي‌طرف- (تنوير افكار عمومي و خدمت به همشهريان عزيز)

توضيحات:

1-دكتر احمد مدني فرزند حاج سيد هاشم مدني دكتر داروساز و كارمند بهداري اراك بود و همچنين امتياز يكي از داروخانه‌هاي اراك را نيز داشت، تا آنجا كه دكتر مدني را مي‌شناسيم وي اهل روزنامه‌نگاري نبود و توانايي نگارش مقالات روزنامه را نداشت. به همين جهت حسين محسني سجادي كه امتياز هفته‌نامه «سمنگان» را داشت، مديريت اين هفته‌نامه را به عهده گرفته بود تا هم در نگارشات مقالات به دكتر مدني كمك برساند و هم ديدگاه هاي سياسي خود را در آن منعكس نمايد. بنابراين هفته‌نامه «مدني» از نظر روش و هدف و نوع مقالات چيزي در حد و خط «سمنگان» كه قبلا آن را معرفي كرده بوديم به شمار مي‌آيد.

2- اين هفته‌نامه ظاهرا منتسب به هيچ دسته و تشكيلاتي نبوده و هدفش صرفا تنوير افكار عمومي و خدمت به همشهريان عزيز قلمداد شده است. اما با توجه به شخصيت مدير مسئول آن حسين محسني سجادي كه يكي از نوادگان حاج آقا محسن بود، نمي‌توان ادعاي فوق را قبول كرد.

3-از ميان مقالات شماره‌اي كه در اختيار ماست مخصوصا سرمقاله فوق را آورديم تا روش پاره‌اي از مالكان و فئودال‌ها را نسبت به كشاورزان كه در آن ايام منحصرا «رعايا» ناميده مي‌شدند نشان بدهيم.

ابوتراب جلي اين روش را در قطعه كوتاهي آورده است:

تحصيل علوم رايگان نيست



جز خاص بزرگ زادگان نيست



يك بچه حق ندارد





پا داخل مدرسه گذارد


او را چه به خواندن و نوشتن

او بهر در وخوش است و كشتن

او را چه به درس و مشق و تحصيل

بايد كه به دوش او بود بيل


4-درسال 1330 كه دكتر مصدق نام ايران را به سر تا سر ‌آفاق برده بود كليه نشريات ايران - به جز نشريات و جرايد وابسته به حزب توده- از دولت ملي حمايت مي‌كردند. اين حمايت گاه از روي اخلاص و علاقه بود. و گاه براي پوشش اغراض شخصي و دسته اخير اگر جز اين مي كردند مورد نفرت شديد مردم قرار مي‌گرفتند. بنابراين اگر در برخي از نشريات آن زمان حمايتي از حكومت ملي شده باشد، بايد به چشم ترديد به آن نگريست.

5-از جمله سخنوراني كه در آن زمان با جرايد همكاري مي كردند و اشعار خود را منتشر مي‌ساختند، يكي سيد نورالدين نواب بود كه اشعارش در بيشتر نشريات منتشر مي‌شد. ما نيز براي آن كه ياد او را گرامي بداريم بيتي از قصيده وطنيه او را از هفته‌نامه «مدني» مي‌آوريم.

وطنيه

از وطن خواهي وطن گردد سراسر گلستان





ملت و دولت بود خرم دل و روشن روان


مفتش ايران

مدير و صاحب امتياز: سيد نورالدين مكي عراقي (ايرانمدار)

سردبير: ابراهيم راه نجات

توضيحات:

اين نشريه ابتدا در اصفهان و به مديريت و صاحب امتياز سيد نورالدين و سردبيري ابراهيم راه نجات و مدير مسئولي اديب حضور منتشر شده است.

در سال 1310 مدير «مفتش ايران» به اراك مي‌آيد و آن را به همان نام منتشر مي‌كنند كه مورد اعتراض قرار مي‌گيرد و نام آن را به «تمدن ايران» تغيير مي‌دهند. در اين موقع مدير داخلي آن سيد محمد اطائبي بوده است.

ابراهيم دهگان ذيل حوادث سال 1310 اراك چنين مي‌نويسد:

«اواسط تيرماه بود كه سيد محمد كرهرودي (اطائبي) در محل شهر اراك روزنامه‌اي به نام مفتش ايران انتشار دادند. بعدا توقيف و به نام تمدن ايران منتشر گرديد. تا حدود سي شماره تا همين سال از روزنامه او ديده شده است.

مراسم و مسلك اين نشريه در ذيل عنوان آن چنين است:

«اين جريده سياسي - اخلاقي- علمي- ادبي- اقتصادي- فكاهي و اجتماعي و تفتيش در تمام ايالات و ولايات ايران است:

«با اين همه روزنامه بيش از يك روزنامه محلي نيست و مندرجات آن غالباً يك مقاله مختصر و ترجمه‌هاي كوچك و حوادث محلي عراق و مختصري اخبار داخله يك قطعه شعر و غزل و بقيه آن عبارت از آگهي هاي ثبتي است.»

سيد نورالدين عراقي ايرانمدار- ملقب به اديب حضور و مشهور به مفتش ايران فرزند حاج سيد محمد علي عراقي از علماي معروف زمان خود بود. سيد نورالدين پس از كسب علوم مقدماتي به بيروت رفت و در 22 سالگي به درجه اجتهاد رسيد و با زبان فرانسه آشنايي كامل پيدا كرد. سيد نورالدين در سال 1328 قمري نامه «مفتش ايران»را در تهران منتشر كرد و بعد نماينده مجلس شوراي ملي شد. پس از سقوط محمد علي شاه به اصفهان تبعيد گرديد و نامه «مفتش ايران» را در آنجا به مدت 22 سال منتشر كرد. و در سال 1309 به اراك آمد و اقدام به انتشار نشريه خود در اراك كرد. در اين موقع كه رضا شاه در نهايت قدرت بود، سيد نورالدين مورد حسادت قرار گرفت و شهرباني او را واداشت كه نام خود را به ايرانمدار و نام نشريه را به «تمدن ايران» تغيير دهد. ايرانمدار مكي در اواخر عمر ساكن تهران شد و در 21 اسفند ماه سال 1320 در 60سالگي جان در تهران وفات يافت.

سيد نورالدين ايرانمدار مكي كه در سلك آزادي‌خواهان صدرمشروطه بوده دوست مي‌داشت كه نشريه‌اش، نشريه‌اي مترقي و باب ميل و پسند آزادي‌خواهان باشد.

اما از آنجا كه در آن ايام استبداد رضا شاه سايه سنگيني روي مطبوعات انداخته بود و او نمي‌توانست مقالات اساسي خود را منتشر كند. شكوه و شكايت و درددل خود را ار روزنامه‌نگاري- كه به حق درست نيز مي‌باشد- چنين بيان مي‌كند:

«مطبوعات ما هم همه يكي از از ديگري اخذ ارتيكل و خبر كرده و اخبار مداخله و خارجه آنها با تحقيقا يك نحو است و هر گاه اختلافي هم در مطالب باشد فقط عبارت است از اختلافات اعلانات ثبت است آن هم در اسم ناحيه است نه در اصل موضوع. اگر امروز اعلانات جرايد نمي‌بود از عده جرايد كاسته مي‌شد و آنهايي كه بيشتر به كسب مي‌پردازند از بين مي‌رفتند.و به هر جريده كه نگاه مي كنيد آن را مملو از اعلانات ثبت مي‌بينيد. حتي بعضي از جرايد به جاي سرمقاله و جز از صفحه يك شروع به نشر اعلان ثبت مي‌نمايند. عده جرايد در مركز و ولايت بسيار است و اغلب بلكه تمام آنها بر خوانندگان محترم تحميل مي‌شوند به طوري كه قليلي فقط براي استفاده از قرائت جريده اشتراك مي‌كنند و اگر اصرار و ابرام ارباب جرايد در تحميل مطبوعات نمي‌بود هيچ يك از خوانندگان به اين قبيل ارواق كه به هيچ وجه نفعي ندارد توجهي نمي كردند. تمام اين تقصيرات متوجه مردم است زيرا خود مستوجب اين مي‌باشند كه امروز دارا هستند. هر گاه خوانندگان ارباب فضل و ادب را تشويق مي‌كردند، اگر قدر فكر و قيمت مبادي فاضله و عقايد مقدسه معلوم مي شد، اشخاص دني متصدي اين شغل مهم نمي‌شدند.

مدتي بود كه ما روزنامه را به طبيعت واگذار كرده و به تحرير مطالب مفيده اهتمام نمي‌كرديم زيرا عدم علاقه مردم موجب دلسردي ما بوده و هست ولي فعلا بر اثر اصرار يك عده از اشخاص منور الفكر آزاديخواه اين شهر خود را ناگزير ديده كه براي هر شماره جريده مقالات مفيده تهيه و منتشر كنيم.

نامه عراق (اراك)

صاحب امتياز و مدير مسئول: باقرموسوي

سردبير: آخرين سردبير محمدباقر صدرا

ترتيب انتشار: هفته‌نامه

دوره انتشار: 1312-1354

روز انتشار: ايام مختلف هفته

تعداد صفحات: 4-6-8

قطع: 30*42

مشي: بي‌طرف

توضيحات:

1-باقر موسوي يكي از نوادگان حجت الاسلام شفتي در سال 1312 از اصفهان با اراك آمد و چاپ خانه موسوي را كه قسمت اعظم وسايلش را از اصفهان آورده بود در اراك داير كرد سالنامه معارف عراق درباره اين نشريه چنين مي‌نويسد:

«اين نامه در ابتداي اسفندماه 1312 به مديريت آقاي باقر موسوي و جديت دسته‌اي از جوانان منورالفكر به دايره انتشار قدم گذاشته است و در بدو پيدايش داراي صفحه بوده و از 15 مرداد 1313 با مزاياي بيشتري در چهار صفحه منتشر گرديده و از آبان ماه 1314 به بعد مصور و مرتبا گراورهاي داخلي و خارجي با وضع زيبايي در صفحات آن چاپ مي‌شود.

خيلي جاي تاسف است كه اهالي عراق با همه لزوم و اهميتي كه روزنامه براي اين ولايت دارد آن گونه توجه و اقبالي كه انتظار مي‌رفت به اين نامه ابراز نكرده و به قرائت و استفاده از آن كمتر مي‌پردازند.

كسر درآمد نامه مزبور را تا حدي درج اعلانات ثبت اسناد و بقيه درآمد چاپخانه موسوي يا بالاخره پشتكار و عشق و علاقه آقاي موسوي جبران مي‌نمايد.»

در پايان شرح فوق اداره معارف عراق از كوشش و استقامت مدير «نامه عراق» سپاسگزاري كرده و از مردم شهر تقاضا نموده كه با همت مردانه موجبات دوام آن را فراهم نمايند.

2-نامه عراق «(اراك) تنها نشريه‌اي است كه با عمر نسبتا طولاني خود قسمتي از تاريخ اراك در صفحاتش جاي داده است، اين نشريه كه به درستي بايد آن را ديرپاترين نشريه راراك ناميد، از نظر تاريخي سه دوره را پشت سر گذاشته كه هر دوره حال و هوي مخصوص به خود را دارد.

آن سه دوره به شرح زير است:

دوره اول- از آغاز انتشار تا شهريور ماه سال 1320

«نامه عراق» زماني كه آغاز به انتشار كرد كه رضا شاه در اوج قدرت بود و با كمك شهرباني تمام جريان‌هاي فكري مملكت را زير نظر داشت. در اين دوره كه «نامه عراق» حدود هشت سال (1320-1312) ادامه داشت و هيچ خبر و مقاله‌اي بدون امضاي ماموران سانسور چيده نمي‌شد، و به قول «نامه اراك» - شماره 1375،28/5/1330 اگر در مقاله‌اي «رضا و تسليم» نوشته مي‌شد آن را به «محمد جواد و تسليم» تغيير مي‌دادند، مطالبي كه به وسيله جرايد در اختيار مردم قرار مي‌گرفت به طور كلي عبارت بود از: پند و اندرز، تشويق مردم به وطن‌پرستي، عظمت بسيار به ايران پيش از اسلام دادن، و تمام اقدامات را نتيجه مساعي خردمندانه شاه دانستند و او را قائد عظيم الشان ايران ناميدند.»

در ايام آنچه كه در «نامه عراق» آمده به طور خلاصه عبارت است از:

الف- انعكاس تاييد آميز رويدادها كه در نهايت به شاه ختم مي‌شد.

به- داستان «ناهيد» به قلم جمال عراقي‌زاده به صورت پاورقي كه از شماره 150 شروع شد و تا شماره 272، سال 1314 ادامه پيدا مي‌كند.

پ- «اسلام و هيات» از هبه الدين شهرستاني به صورت پاورقي ترجمه فردوس فراهاني در 195 قسمت. اين پاورقي در شماره 344- شنبه 17 آبان ماه سال 1315 تمام مي‌شود.

ت- ترجمه «تهذيب اخلاق» اثر ابن مسكويه به قلم شاعر و نويسنده اسدالله صميمي از عضو نامه عراق.

ث- ترجمه «كمال آتاتورك» اثر محمد محمدتوفيق به قلم فردوس فراهاني، اين پاورقي بعد از اتمام «اسلام و هيات» شروع مي‌شود.

ج- داستان «گوهر» به صورت پاورقي از حسينقلي مستعان.

چ- در سال 1314سيد احمد كسروي با انتشار كتاب«پيرامون ادبيات» عرفاني در ايران برپا كرد. كساني كه مخالف افكار او در مورد شعر و شاعري بودند به مقابله برخاستند و نظرات خود را در جرايد منعكس كردند. نويسندگان «نامه عراق» - به ويژه فردوس فراهاني- كسروي را به باد انتقادهاي سخت گرفتند كه مقداري از آن انتقادها در «نامه عراق» منعكس شده است.

ح-ابوتراب جلي در سال 1316 به اراك آمد و عضو «نامه عراق» شد. از اين تاريخ اشعار و آثار او در هر شماره چاپ شده است.

خ- راه آهن سرتاسري ايران روز چهارم شهريور 1317 در محل ايستگاه سفيد چشمه (آق بلاغ)- فوزيه بعدي- به هم متصل شد. از اين تاريخ عراق به نام ايستگاه مجاورش ناميده شد، و «نامه عراق» هم به «نامه اراك» تغيير نام داد.

د- «نامه اراك» در اين مدت سردبير نداشت ولي اسدالله صميمي و ابوتراب جلي كه ذيل آثار خود» عضو نامه اراك امضا مي‌ كردند، امور سردبيري را انجام مي دادند به ويژه بباقر موسوي از نظر نگارش و تلفيق عبارات قدرت قلم آن دو شاعر و نويسنده را نداشت.

دوره دوم- بعد از سال 1330 با خروج رضاشاه از ايران- 25 شهريور ماه 1320-دژ مستحكم ديكتاتوري و سانسورمطبوعات فروريخت و نسيم آزادي اوراق مطبوعات را به جنبش آورد. «نامه اراك» نيز با تغيير سياسي مملكت، دگرگوني‌هايي در محتوا پيدا كرد و به نقد عمل كرد رضا شاه و عمال او در كشور پرداخت. مثلا در شماره 829 چهارشنبه 16 مهر سال 1320 چنين مي‌خوانيم:

«بيست سال ظاهرسازي به پايان رسيد اين بناي كاغذي كه با زورق و جوهرهاي الوان رنگ آميزي شده بود، با مختصر جنبشي فرو ريخت و معلوم شد كه در پس اين هيولاي فريبنده هيچ نبوده است.»

«نامه اراك» در شماره‌هاي 1375 و1376 به تاريخ دوشنبه 28 مرداد سال 1330عمل كرد  20 ساله خود را نوشته و به مشكلات و گرفتاري‌هاي خود اشاراتي كرده است.

در انتهاي اين دوره يعني سال‌هاي 32-1330 كه مصادف با ملي شدن صنعت نفت  بود. «نامه اراك» نيز همگام با بيشتر مردم و جرايد كشور خواستار استيفاي حقوق ملت از دشمنان خارجي و داخلي شد. شرح فعاليت‌هاي ملي باقر موسوي و «نامه اراك» در همان شماره آمده است.

يكي از مسائل عمده آن ايام مسئله انتخابات و مجلس شوراي ملي كه در اثر اختلافات شديد محلي در اراك انجام نشد. در اين رهگذر «نامه اراك» به علت اينكه صاحب امتياز و مدير مسئولش - باقر موسوي- اراكي و ساكن اراك نبود، نسبت به اين مسئله حساسيت خاصي نداشت و بي‌طرفانه جرايد محلي را دعوت به آرامش و رعايت عفت قلم در تمام  موارد مي‌كرد. به طور كلي سال‌هاي ميان 32-1320 يكي از درخشان‌ترين ادوار مطبوعات در ايران است و «نامه اراك» نيز از نعمت آزادي‌هاي موجود بهره را برده است.

دوره سوم- از 28 مرداد سال 1332 تا پايان كار بررسي اين دوره «نامه اراك» را از مقاله محققانه آقاي سعيد رجبي فروتن نقل مي‌كنيم.

«در سومين دوره انتشار يعني بعد از كودتاي عوامل سازمان‌هاي جاسوسي آمريكا و انگليس و بازگشت پهلوي دوم در سال 1332، نامه اراك به اقتضاي سياست روز خط مشي خود را آرام آرام تغيير مي‌دهد و به تريبون تبليغ رفرم‌هاي سياسي و اقتصادي شاه مبدل مي‌گردد. روزنامه در اين دوران گر چه با جلب همكاري نويسندگان به نام و درج مقالات جدي سعي در پرهيز از عوام زدگي دارد، اما به دليل عدم اطلاع بايسته از مسائل اراك و ابعاد فاحش عقب ماندگي آن، ناگزير به انعكاس اقدامات روبنايي سازمان‌هاي محلي مي‌پردازد. آن كه مجددا سايه شوم خفقان و سانسور در دوران سيزده ساله نخست وزيري هويدا به شدت فضاي مطبوعات را تيره مي‌سازد، نامه اراك بيش از گذشته موضوع انفعالي به خود گرفته و نهايتا با جلب ذائقه و سليقه طبقه متوسط از اراك گريخته، به ارگان غير رسمي مجمع اراكي‌هاي مقيم مركز مبدل مي‌گردد. خبر سازترين رويداد اين دوره كه درباره اراك بازتاب گسترده‌اي داشته‌اند طرح تاسيس دانشگاه در اراك و حمايت همه جانبه مردم و اعلام آمادگي آنها براي بذل امكانات مادي چشمگير براي آغاز عمليات دانشگاه مي‌باشد كه سرانجام نه از سوي دولت بلكه از جانب جمعي از خيرين اولين مدرسه عالي خصوصي در اراك بنيان گذارده مي‌شود.

نويسندگان فعال اين دوره محمد باقر صدرا، حسين شاه زيدي، سيد علي نجفي‌زاده (سعيد)، حسين واعظ‌زاده، فضل الله پروين، دكتر حسن صدر، دكتر اعتماد (محمود)، عبدالحسين دانشپور، محمد جناب زاده، سيد شكرالله روشن و ابراهيم دهگان مي‌باشند.»

3-از اوايل دهه پنجاه آقاي محمدباقر صدرا سردبير هفته‌نامه مي‌شود و تغييراتي در محتواي آن پديد مي‌آورد. به طور كلي تا پيش از تصدي آقاي صدرا كساني كه عضو هيات تحريريه نشريه بودند و تا حدودي امور سردبيري آن را به عهده داشته‌اند - بر اساس مندرجات نشريه- عبارتند از: اسدالله صميمي، فردوس فراهاني، ابوتراب جلي، سيد علي نجفي‌زاده.

4-آخرين شماره  «نامه اراك» در تاريخ چهارشنبه يكم بهمن ماه 1354 منتشر شده است.

نداي اراك

صاحب امتياز و مدير مسئول: محمود گودرزي

سردبير: تحت نظر هيات تحريريه

ترتيب انتشار: هفته‌نامه

سال انتشار: 1330

روز انتشار: سه شنبه

تعداد صفحات: 4

قطع: 30*42

مشي: بي‌طرف

توضيحات:

1- با تمام تلاش و كوششي كه انجام داديم اطلاعي از زندگي صاحب امتياز روزنامه «نداي اراك» به دست نياورديم. در نتيجه شخصيت محمود گودرزي براي ما ناشناخته ماند.

باستناد به شماره دو هفته نامه «نداي اراك» كه در اختيار ماست استباط ما اين است كه گرداننده اين نشريه- كه بي‌طرفي خود را در سر لوحه روزنامه ثبت كرده است- طرفداران دهقانان مظلوم و مخالف فئودال‌هاي ستمگر و هيات حاكمه فاسد و نالايق است. جهت تاييد استنباط خود بخش‌هايي از مقاله (م. گ) احتمالا محمود گودرزي را بي‌كم و كاست از همان شماره در اين جا نقل مي‌كنيم.

«مردمان ستمديده دهات و قصبات از مرحمت اولياي امور ناصالح به طوري مرعوب مالكين و خان‌هاي بي‌شرم و بي‌وجدان و بي‌رحم شده‌اند كه ديگر توانايي دفاع از حق مشروع و حفظ شئون ملي خويش را در مقابل آن فئوداليست‌هاي لرد ماب ندارند!!!

«من نمي‌دانم چرا اين اربابان بي‌انصاف و بي‌رحم متوجه عواقب وخيم كشته‌هاي خويش نمي‌باشند؟!!!»

«شما فئودال‌هاي بي‌مروت فكر نمي‌كنيد كه از منافع زحمات و مشقات همين دهقانين عريان و گرسنه است كه كاخ‌هاي عظيم چند اشكوبه در خيابان‌هاي درجه يك تهران و شهرستان‌هاي ايران ايجاد نموده‌ايد؟!!»

«شما لرد صفتان بي‌پرنسيب هنگامي كه رعاياي بدبخت را  كه كم از حيوانات نمي‌دانيد به كلي فراموش و از ياد مي‌بريد من با نظر بي‌غرضانه به شما مي‌گويم كه اگر در آتيه كشور تاريخي ايران به طرف كمونيزم سوق داده شود مسبب اصلي شما مردمان عياش و عوام فريب و طماع مي‌باشيد؟!!!»

2-حسين مكي از طرف و به درخواست قوام السلطنه نخست وزير ايران نماينده اراك در دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي شد و در دوران حكومت ملي ابتدا از طرفداران دكتر مصدق بود و به هنگام خلع يد از شركت نفت خدماتي انجام داد و مردم به او لقب «سرباز فداكار» دادند. پس از وقايع 30 تير سال 1331 حسين مكي با چند نفر ديگر به گروه مخالفان دكتر مصدق پيوست و مردم عمل ناپسند او را با لقب «سرباز خطاكار» پاسخ دادند.

3-استوكس مهردار سلطنتي انگلستان در جهت مذاكره پيرامون مسائل نفت به ايران آمد و  با دست خالي به انگلستان مراجعت كرد.

هدي

صاحب امتياز و مدير مسئول: بوتراب هدايي

سردبير: ابوتراب هدايي

دوره انتشار: آبان 1331 تا تيرماه 1332

روز انتشار: پنجشنبه

ترتيب انتشار: ابتدا هفتگي و سپس هر 15 روز يك بار

تعداد صفحات هر شماره: 10تا 24

تعداد مجلدات: 56 شماره

قطع: رقعي

بها: 5/2ريال

مشي: ديني

توضيحات:

1- ابوتراب هدايي، صاحب امتياز و مدير مسئول و سردبير مجله هدي مرد فاضل و دانشمندي بود وي در ميان سال‌هاي 30-1329 به سمت دبير به اراك آمد و نگارنده اين سطور در همان سال‌ها افتخار شاگردي وي را در دبيرستان داشت. هدايي خطيبي توانا، نويسنده‌اي چيره دست و شاعري صاحب قريحه بود و با اين سه نيرو سعي در اشاعه اسلام 

هدايي زبان عربي را به خوبي مي‌دانست و حاصل اين دانش به صورت زير در مجله هدي منعكس شده است.

اسو. الصدق النميمه: بدترين راستگويي سخن چيني است.

انتباه العيون لاينفع مع غفله القلوب: بيداري چشمان با غفلت داهاي آدميان سودمند نباشد.

ب-فرهنگ هدي كه ترجمه و تلخيصي است از سرالادب ثعالبي و در توضيح آن آمده است: «اين كار علاوه بر آن كه طبعا موجب ازديات دانش خوانندگان است به منظور ما كه آشنا كردن مسلمين است به زبان قرآن كمك خواهد كرد.»

نمونه‌اي از فرهنگ هدي

عقار: هر چه در بيابان رويد

حصن: هر جايي كه در دسترس به آن چه داخل آن است نباشد

قضا: داوري

غزا: جنگ

دثار:آن چه روي لباس زير (شعار)‌پوشيده شود.

ج- ترجمه «بطله كربلا» تعريف دكتر بنت الشاطي مصري، به نام «دلير كربلا زينب كبري» كه از سال دوم به صورت پاورقي در آن مجله چاپ شده است. نمونه كوتاهي از آن ترجمه را دراين جا مي‌آوريم.

«روزگار پس از پيغمبر در حال سنگيني با حزن و اندوه مي‌گذرد. زينب نزد بستر مادر رنجورش با حال حسرت و بيم و مهر نشسته، خانه‌اي را پرده‌اي از حزن و گرفتگي پوشانيده، تاريخ ياد نكرده است كه فاطمه پس از پدر تا هنگام مرگ خنديده باشد، و يا بستر خود را ترك كرده باشد مگر براي گريه و ندبه به نزد قبر پيغمبر.»

2-قسمت اعظم مطالب مجله هدي به قلم هدايي و پيرامون مسائل مذهبي است كه به صورت مقاله و مناظره در مجله چاپ شده‌اند. مطالب علمي مجله توسط دكتر علي مهجوري رئيس بهداري آموزشگاه‌ها و نجم الدين مليحي دبير فيزيك دبيرستان‌ها نوشته مي‌شد.

3- هدايي اخلاقا اهل سياست نبود و به همين جهت مقاله هدي كمتر به مسائل سياسي مي‌پرداخت و اگر گاهي مطلبي پيرامون سياست روز در مجله هدي آمده باشد براي استفاده ديني آن است.

3- هدايي هم از شعر شاعران پيشين نظير حافظ و صائب استفاده مي كرد و هم اشعار شاعران جوان را جهت تشويق منتشر مي‌ساخت. اشعار مندرج در مجله هدي بيشتر جنبه 

ارشاد و هدايت دارند.

با نوك مژه خار مغيلان رفتن



بر آهن تفته تن عريان خفتن


در مذهب من هزار خوشتر از آن


كز بهر دو نان ثناي دو نان گفتن


نمونه‌اي از شعر شاعران جواني كه با اين مجله همكاري  مي‌كردند.

دنيا به هيچ كس نشنيدم وفا كند


ديدم ولي به چشمدها جفا كند


مردي كجاست تا نشود پاي بند او


اندر زمان كيست كه اين ادعا كند


دنيا نه جاي زيستن و دل نهادن است


مردي كجاست دامن آن را رها كند


انسان خوان كه بهر درم پيش ناكسان


هر دم به عجز قامت موزون دو تا كند


نزد خسان تو حاجت خود مي‌بري چرا؟


دارو از آن بخواه كه دردت دوا كند


جانم فداي آن كه به پاس عطاي حق


هر شب به درگه گرمش التجا كند


راه دراز مرگ طريقي‌است پر خطر


كايد از لطف و گوش به اندرز ما كند


منابع و مآخذ:

1- تاريخ جرايد و مجلات ايران. محمدصدر هاشمي

2- چهره مطبوعات معاصر ايران. غلامحسين صالح‌يار
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